
اشاره: »یاد بعضی نفرات«، نگاشته‌های سال‌های 
پایانی دهه‌ی 80 و یکی- دو سال نخست دهه 90، 
در باره برخی چهره‌های فعال فرهنگ، هنر و ادبیات 
لرستان است. این نوشته‌ها از متنِ گفت‌و‌گوی نگارنده 
و دیگر چاپ‌کرده‌های اندیشه‌ورزان و اصحابِ فکر 
و فرهنگ و هنر تدوین شده‌اســت، که هرکدام در 
سطح و اندازه خود، منشأ اثر بوده و به سهم خود نیز 
موجب رشد و تعالی جریان فرهنگ و هنر در زادبوم 

خود بوده‌اند. 

یک توضیح: ماشــاالله محمــدی، از  آغازگران  
جریان کتاب‌خوانی  و از نخستین مروجان امر مطالعه 
در شــهر خرم‌آباد است که  نقش و سهمی عمده‌ای 
در رشد و  توســعه‌ی آن دارد. نگارنده خود برخی از 
کتاب‌های خواندنی عمرش را که در زندگی و انتخابِ 
راهی که به خواندن و نوشتن انجامید، تأثیر به‌سزایی 
داشتند، نخســتین بار از دست این مرد گرفته است. 
امیدوار اســت روایت موجز و مختصر زندگی‌اش، در 
یاد بعضی نفرات، این دین را از گرده‌ام برداشته باشد.

نشــریات؛ هم‌زمــان و مصادف بــا فعالیت 
کتاب‌فروشی ماشــاالله محمّدی روحی و مراجعه 
کتاب‌خوان‌ها و علاقه‌مندانی که برای تهیه کتاب 
مورد علاقه‌ی خود، اســم و عنــوان کتاب مورد 
نظرشان را به وی سفارش می‌دادند تا برای تهیه 
آن اقدام کند. کتاب‌خوان‌ها و اهالی فرهنگ به‌ویژه 
کســانی که برای خریدن نشریات و روزنامه‌های 
مورد نظرشــان، کتاب‌فروشــی محمدی پاتوق 
روزانه‌اشــان بود و یا بعضی ارتشیان اهل مطالعه 
و یا پاره‌ای کارمندان کتاب‌خوان ادارات برای تهیه 
کتاب‌ها و نشریات دل‌خواه‌اشان، به کتاب‌فروشی 
محمــدی مراجعــه می‌کردند. آمدن ارتشــی‌ها 
خود زمینه‌ی مناســبی برای تبادل آرا و اندیشــه 
و نظرات و گفت‌وگوی مشــتریان را با یک دیگر 
فراهم می‌کرد.   عصرها جلوی کتاب‌فروشی غالباً 
جماعتی در حال بحث و  گفت‌وگو  و گاه مجادله 
بودند. بی‌گمان این جماعت و حلقه‌ها نمی‌توانست 
از چشم ساواک دور بماند. آشنایی این ارتشیان و 
کارمندان عالی‌رتبه ادارات که اهل مطالعه بودند با 
خود ماشاالله محمدی، زمینه‌ی مناسبی نیز برای 
آشــنایی آن‌ها با یک‌دیگر و هم‌چنین آشنایی با 
دیگر اقشــار و آحاد مردم و آدم‌های شاخص اهل 
فرهنگ و هنر و ادبیات، به‌ویژه کسانی را که اهل 
سیاســت‌ورزی هم بودند، فراهم می‌نمود. برخی 
از  اهالــی فرهنگ و سیاســت در این پاتوق باب 
گفت‌وگویشان با هم گشوده می‌شد و گاه به دنبال 
مجادله‌های کِشدارشان، زمینه‌ی دوستی و رابطه 
و رفاقتی هم میانشــان ایجاد می‌گردید و آن‌ها را 

سال‌ها رفیق گرمابه و گلستان هم می‌کرد.
ماشاالله محمدی، کتاب‌فروش بزرگ شهر، با شم 
اقتصادی و  دوراندیشی و حس ششمی که داشت، 
بعضی چیزها را پیش‌بینی می‌کرد و شامه‌اش چنان 
قوی بود که گویی برخــی رخدادها و وقایع را بو 
می‌کشد. اما این حس ششم ماشاالله‌خان، در جمع 
کردن بســاط پاره‌ای از فعالیت‌ها مثل نمایندگی 
مجله »به سوی آینده«، ریشه در ترس و هراس از 
ساواک و نیروهای امنیتی داشت یا ناشی از همان 
روحیه محافظه‌کارانه اســتادبزرگ کتاب‌فروشان 
شهر بود؛ آن ایام البته رکن دوّم ارتش و اطلاعات 
شهربانی، کلیه فعالیت‌های سیاسی در سطح شهر 
را زیر نظر داشــتند و هر اتفاقی را جداگانه دنبال 
می‌کردند. بی‌شــک کتاب‌فروشی مهم شهر هم 
بیش از هر مکانــی، محل تجمع کتاب‌خوان‌ها و 
اهالی فرهنگ بود و بعید نبود که ساواک و نیروهای 
امنیتی و قبل‌تر همان رکن دوّم ارتش و اطلاعات 
شهربانیِ خرم‌آباد، کتابفروشی محمدی را زیر نظر 
نگرفته و به او هشــدار و تذکرات دیگری هم به 
نداده باشند.‍ محمدی چون ذاتاً آدم محافظه‌کار و 
محتاطی بود و هم زیرک و دوراندیش بود، و از آن 
جا که حجم و دایره رابطه و آشنایی اش با برخی از 
اهالی سیاست، از چپ توده‌ای گرفته، تا نیروهای 
ملی گرا و نظامیان و افســران رکــن 2 ارتش و 
شهربانی، که هر از گاهی گذرشان به کتاب‌فروشی 
او می‌افتاد، وسیع و پردامنه بود، حواسش به همه 
چیز بود. برخی از مراجعه کنندگانش، مشــتریان 
موسمی کتابفروشی بودند و پاره‌ای اما از مشتریان 

همیشــگی و منظم‌تری بودنــد و رابطه و رفاقت 
مستحکم‌تری با وی داشتند. با این همه به سبب 
آن غریزه و شــم خدادادی‌اش و آن شمع همواره 
روشــن و مصلحت‌نگری و دور‌اندیشی و به تعبیر 
خودش؛ آن حس ششــمی که در جــان و جنم 
ماشاالله وجود داشــت، خطر را از فاصله‌ی دور بو 

می‌کشید.
بازار نشریات آن روزها و روزگارانِ خرم‌آباد، تحت 
تأثیر جریان‌های سیاسیِ روز و وقایع و حوادث مهم 
سیاسی قرار داشت؛ برخی نشریات، جایگاه ویژه‌ای 
در بیــن علاقه‌مندان و مخاطبان خود داشــتند؛ 
کیهان به‌طور ثابت مشتریان همیشگی خودش را 
داشت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت فروش آن از 
50 نسخه فراتر نمی‌رفت، اما بیش‌ترین فروش را 
هفته‌نامه‌ی توفیق داشــت، که مشتریان حرفه‌ای 
خود را داشــت که غالباً شــاعران، نویسندگان  و 
اهالی هنر و کتاب‌خوان‌ها، پای ثابت خرید توفیق 

بودند.
ماشاالله محمدی، رفتار و سلوکی آمیخته به طنز و 
مطایبه و کنایه داشــت و شاید این رفتار زیر تأثیر 
خواندن نشریاتی چون »توفیق« شکل گرفته بود؛ 
مصاحبت با مردم بــرای او لذّت‌آور و فرح بخش 
بود و لحظاتی سرخوشانه برایش رقم می‌زد. چون 
غالب افرادی روشن‌فکر و کتاب‌خوان روزانه با او 
در تمــاس بودند و همین باعث می شــد با آن‌ها 
گفت‌وگو و مفاهمه دایمی داشــته باشد و در یک 
رفتار و سلوک دوسویه با آن‌ها شخصیتش شکل 

بگیرد.
نشر؛ ماشــاالله محمدی، در کنار کتاب‌فروشی و 
نمایندگی فروش نشــریات و روزنامه‌ها، یک چند 
هم در حوزه‌ی نشــر فعال بود، گرچه از نظر کمی 
چندان قابل توجه نبود و کل کتاب‌هایی که چاپ 
کرد، شاید از انگشتان یک دست هم جلوتر نرفت. 
با این همه چند اثری که به‌عنوان ناشر چاپ کرد، 
به ســبب اهمیت یکی- دو عنوان از آن‌ها آثاری 

قابل دفاع و مهّم بودند: 
-کتــاب »جغرافیای تاریخی لرســتان« اثر علی 
محمد ســاکی، شهردار فرزانه خرم‌آباد، که چاپ و 
توزیع و فروش آن را خودش بر عهده گرفت. برای 
چاپ جغرافیای تاریخی لرســتان، 15 هزارتومان 
سرمایه‌گذاری کرد که این پول آن ایام مبلغ کمی 
نبــود و به روایت محمّدی، می‌توانســت با آن در 
خرم‌آباد یکی‌ دو خانه بخرد! حالا اگر دو خانه خیلی 
غلو باشد، اما قدر مسلم یک خانه آن هم در حوالی 
و حاشیه شهر  پُر پوستش بود، چون که آن سال‌ها 
هنوز مهاجرت بی‌رویه به خرم‌آباد آغاز نشده بود و 

خانه ارزان بود. 
-محمّدی، علاوه بر »جغرافیای تاریخی لرستان«، 
»سفرنامه‌ی فریا اســتارک« را نیز چاپ کرد، که 

ترجمه‌ی آن نیز کار ساکی بود. 
-محمّدی، کتابی هم به نام »سفر به مکه« چاپ 
کرد که خاطرات شــخصی بود به نام »نجار«، اما 
محمّدی، هیچ‌گونه مسئولیتی در زمینه‌ی فروش و 

توزیع و پخش آن نداشت.
ماشــاالله محمّدی روحی، صاحــب و بنیان‌گذار 

کتاب‌فروشی محمدی، با سابقه‌ترین کتاب‌فروشی 
خرم‌آباد اســت که اینک از مرز 6 دهه هم گذشته 
اســت، به ســال‌های میانی دهه‌ی 20 می‌رسد. 
مکان کتاب‌فروشی پس از یک سال از ضلع شمال 
غربیِ ســبزه میدان که در مبادی ورودی خیابانی 
که به چهارراه بانک می‌رســد، به مکانی در ضلع 
جنوب غربی همین سبزه میدان و ابتدای ورودی 
خیابانی که به نگارخانه میرملاس که مکان سابق 
بلدیه )شهرداری( و هم نخستین مرکز مطبوعاتی 
خرم‌آباد ختم می‌شود، واقع گردیده است. این مکان 
نخست محل یک قهوه خانه قدیمی بود که در آن 
مشــروب فروخته می‌شد. جمعی از اهالی محل از 
ماشــاالله جوان درخواست می‌کنند که برود آن‌جا 
را از مالکش اجاره کند و مکان کســب خود را از 
سمت شمال غربی میدان به بخش جنوب غربی 
جابه‌جا کند. به روایتی یکی از روحانیون با نفوذ به 
ماشاالله جوان توصیه می‌کند که کتاب‌فروشی‌اش 
را به این مکان تغییر داده و جابه‌جا کند. مالکان و 
ورثه، ماشاالله جوان را به صرف شام دعوت کرده 
و در همان شــب با او به توافق رسیده و قراردادی 
میانشان منعقد گردید، که در آن مستأجر متعهد شد 
ماهیانه مبلــغ 30 تومان به عنوان اجاره به مالک 
بدهد و هر سال هم درصدی به آن اضافه می‌شد. 
این مبلغ در سال‌های پایانی دهه‌ 70 خورشیدی به 

رقمی در حدود 2500 تومان رسیده بود.
ماشــاالله جوان اوایل فکر نمی‌کــرد، بتواند این 
پیشــه را دنبال کند و در آن یک‌جا نشین شود و 
کاسبی‌اش بگیرد؛ چون کتاب‌فروشی شغلی نبود 
که رونق داشــته باشــد. آن ســالی که محمّدی 
کلید کتاب‌فروشــی اش را زد، تمام دانش‌آموزان 
ابتدایی شــهر سرجمع 75 نفر می‌شدند و خرم‌آباد 
از چندمحله معروف بــزرگ و تعدادی محله‌های 
کوچک‌تر از حاشــیه و اطراف تشــکیل می‌شد. 
در همه شــهر جز پــاره‌ای نفرات، شــمار قابل 
ملاحظه‌ای اهل مطالعه و کتاب‌خوان نداشت و در 
خوش‌بینانه‌تریــن وضع، تعداد کتاب‌خوانان از مرز 
20 نفر نمی‌گذشت، اما به سی تن هم نمی‌رسید. 

محمدی برای این که دوام آورده، بتواند کاسبی‌اش 
را سر و ســامان ببخشــد، هرباری که به تهران 
می‌رفت، تعدادی کتاب رمــان با خود به خرم‌آباد 
می‌آورد و با آگهی کردنِ؛ »کتاب رمان کرایه داده 
می‌شود«، برای اهل کتاب به خصوص قشر تازه 
کتاب‌خوان شده، اطلاع‌رسانی می‌کرد. محمدی هر 
جلد رمان را شبی یک قران اجاره می‌داد. به اتکای 
این رمان‌ها بود که هم سر خودش به مطالعه گرم 
می‌شــد تا آرام آرام یک‌جانشینی و نشستن پشت 
میز کتاب‌فروشی، برای آن جوان بی‌قراری که در 
اداره طرق و شوارع همواره در جنب و جوش بود، 

یک عادت شود.
یکــی از عوامــل مهم دیگری که باعث شــد تا 
محمّدی در این شــغل ماندگار بماند، شرکت در 
مناقصه کنترات نوشت افزار هنگ خرم‌آباد و برنده 
شــدن در این مناقصه بود؛ در این مناقصه، رقابت 
تنها بین دو کتاب فروشــی شــهر در جریان بود؛ 
کتاب‌فروشی »محمدی« و کتاب‌فروشی »نور«، 

که خرمی‌ها اداره‌اش می‌کردند. این پدر و پســر 
اهل بروجرد بودند و جزو نســلِ نخست مهاجران 
اهل حِرَفی بودند که از بروجرد آمده و در خرم‌آباد 
رحل اقامت افکنده بودند. در این مناقصه، رقابت 
همواره میان محمدی و خرمی‌ها بود؛ هردو قیمت 
می‌دادند؛ خرمیِ پدر، با همان لحن و لهجه نرم و 
آرام بروجردی و به بهانه‌ی این که دیگر شرکت در 
این مناقصه صرف نمی‌کند، رقابت را در میانه رها 

کرد و از مناقصه کنار کشید. 
مدت‌هــا از آن روزها گذشــت و فرهنگ و هنر و 
ادبیات این اقلیــم، رفته‌رفته رونق و رواجی یافت 
و به ســرعت پیش می‌رفت و حالا از آن سال‌ها، 
ســال‌ها سپری شــده بود؛ بیش از 5 دهه از عمر 
کتاب‌فروشی ماشاالله محمدی روحی گذشته است 
و این کتاب‌فروشی، با سابقه و دیرینه‌ای نیم قرنه، 
پایاترین کتاب فروشی شــهر تا سال‌های پایانی 
دهه 60 بود. از ســال‌های نخستین دهه 70 بود 
که پاره‌ای کتاب‌فروشــی‌ها پا بــه عرصه نهادند 
که هم حرفه‌ای‌تــر بودند و هم نگاهی امروزی‌تر 
داشتند. اما از میان آن‌ها تنها یکی دو کتاب‌فروشی 
به پاتوق اهل کتاب و نســل کتاب‌خوان امروزی  

تبدیل شدند. 
آن‌چــه در باره‌ی محمدی اهمیت دارد؛ حضورش 
به‌عنــوان یــک شــاهد و ناظر در متــن بعضی 
رخدادهای سیاسی و اجتماعی و با دخل ارفاقاتی 
فرهنگیِ شــهر خرم‌آباد، طی بیش از پنجاه سال، 
البته تا زمانی که پشت پیش‌خوان کتاب‌فروشی‌اش 
نشسته بود و مانند دوربینی که پلان به پلان بعضی 
صحنه‌هــا را در حافظه ثبت کرده باشــد تا وقتی 
برای نخستین‌بار سیدفرید پای روایتش نشست و 
آن خاطرات را از نیم‌کره‌ی ذهنش احضار کرده و 
بیرون کشــید تا از آن کتاب مختصر و کم‌حجمِ؛ 
»خاطرات من از خرم‌آباد«، به دنیای نشر پا بگذارد.
محمدی روحی، در طول این پنجاه سال، بسیاری 
از فراز و فرودها و بالا و پایین شدن‌های سیاسی را 
به چشم خود دیده است. رویدادها و اتفاقات مهم با 
همه ناگواری‌اشان، اما هیچ‌گونه تأثیر نامطلوبی در 
سرنوشت کتاب‌فروشی آن مرد به جای نگذاشت و 
در استواری راهی که برگزیده بود کم‌ترین خللی 
به ادامه راه او وارد نکرد و تا پیرانه‌سری هم‌چنان 
بر پشــت پیش‌خوان کتاب‌فروشی‌اش می‌نشست 
و کتــاب و قلم و دفتر و ابزار نوشــتاری دســت 

مشتریانش می‌داد. 
ماشــاالله محمدی روحی، در نقش کتاب‌فروش، 
ناشر و نمایندگی نشریات و مطبوعات سراسری، 
طی سال‌ها و بیش از 5 دهه، نقش و سهمی به‌سزا 
در رشــد فرهنگ کتاب خوانی و مطبوعاتخوانی 
داشته اســت. او از دهه چهل با چاپ و نشر چهار 
چاپکرده از نویسندگان و مؤلفان لرستانی به جرگه 

ناشران پیوست؛ 
-جغرافیای تاریخی و تاریخ لرســتان، توسط علی 

محمد ساکی )1343(.
- آهنگ‌هــا و ترانه‌های لری، گــردآوریِ حمید 

ایزدپناه )1345(.
- ســفرنامه دوراند، ترجمه علی محمد ســاکی 

.)1346(
-سفرنامه حج- بیت الله الحرام، اکبر میرزایی که 

تجار تخلص می‌کرد.
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آگاهی فی‌نفسه: امر فراگیر به مثابه آگاهی؛ 
یعنی ذهن و سوژه‌ای که همه چیز را در بر 
می‌گیرد. جهان فی‌نفسه: امر فراگیر به مثابه 
جهان؛ همان کلّیتی که همه اشیاء و پدیدارها 

در آن جای دارند.
وجود )اگزیستانس(: امر فراگیر به مثابه خودِ 
انسانی که با آزادی و مسوولیت خویش هست. 
تعالی )Transzendenz(: مرتبه نهایی 
مطلق«  »راز  یا  »خدا«  همان  که  فراگیر  امر 

است؛ جایی که عقل نظری نمی‌تواند به آن 
دست یابد، اما در رمز و ایمان تجربه می‌شود. به 
موازات همین بحث یاسپرس انسان را نیز در 
سه سطح مورد بررسی قرار می‌دهد؛ به عبارت 
دیگر، سه وجه از فراگیر را که در حقیقت ما 

انسان‌ها هستیم بیان می‌کند:
۱. انسان به عنوان موجود تجربی یا دازاین 
که در این مقام انسان شیئی در زمان و مکان و 

میان اشیا قرار دارد.
محض  آگاه  وجدان  عنوان  به  انسان   .۲
که قادر به فهم مجردات است به وسیله آن 
می‌تواند روابط ذاتی حقایق ابدی را چنانکه در 

علم ریاضیات مطرح است درک کند.
آن  یعنی  روان   / روح  عنوان  به  انسان   .۳
و  زندگی  تجربه  تمام  می‌کوشد  که  جنبه‌ای 

فرهنگ بشر را در برگیرد.  به تبع سه ساحت 
مطرح  نیز  معرفت  سطح  سه  انسان،  وجود 

است:
انسان  با  متناظر  که  علمی  معرفت   .۱
شناخت  معرفت،  این  کارکرد  است.  تجربی 
روان  و  بدن  طبیعت،  قوانین  عینی،  جهان 
مشاهده،  شامل:  علم  این  ابزار  است.  انسان 
است. محدودیت  علمی  استدلال  و  آزمایش 
این نوع معرفت این است که نمی‌تواند معنای 

نهایی زندگی یا آزادی را توضیح دهد.
که  اگزیستانسیال   - فلسفی  معرفت   .۲
متناظر با انسان آگاه / وجدان است. کارکرد 
این نوع معرفت پرسش از آزادی، مسوولیت، 
تفکر  آن  ابزار  و  است  انتخاب  و  رنج  مرگ، 
وجودی، محاوره درونی و تأمل فلسفی است. 
محدودیت این نوع معرفت این است که هنوز 
در سطح انسانی است و راز مطلق را به طور 

کامل آشکار نمی‌کند. ادامه دارد...
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ادامه از صفحه‌ی 3

                    ادامه از صفحه‌ی3                      طرح »نشان‌دار کردن مالیات« یکی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی کشور است                            

ادامه از صفحه‌ی 2

یاد بعضی نفرات                                                                                                     به قلم محمدکاظم علی‌پور

شصت سال پرسه در میان اوراق و حوادث 
ماشاالله محمدی، کتاب‌فروشِ نسل نخستِ کتاب‌خوان‌های خرم‌آباد

بخش سوم و پایانی

بنابرایــن، نمی‌توان آن را جهانــی جدا از زندگی 
واقعی و عاری از مسئولیت اجتماعی تصور کرد.

باید به خود یادآوری کنیم که پشــت هر حساب 
کاربــری، صفحه‌نمایش و صفحه‌کلید، انســانی 
واقعی نشسته است؛ انسانی با نام، چهره، حیثیت، 

احساس و زندگی‌ای بیرون از این جهان مجازی.
فضای مجــازی، هرچند بی‌مرز اســت، بی‌پیامد 
نیست. هر واژه‌ای که در آن می‌نویسیم، می‌تواند 
بر ذهن و احساس دیگری اثر بگذارد؛ و هر رفتاری 
که بارها تکرار شــود، می‌تواند آرام‌آرام بخشی از 

فرهنگ گفت‌وگوی ما را شکل دهد.
شاید بد نباشد پیش از نوشتن هر پیام، نظر یا پاسخ، 

تنها یک لحظه از خود بپرسیم
اگر مخاطب من همین حالا روبه‌رویم نشسته بود، 
آیا همین واژه‌ها را بر زبان می‌آوردم؟ اگر پاســخ 
منفی است، شاید بهتر باشد پیش از فشردن دکمه 

»ارسال«، کمی مکث کنیم.
گاهی فاصله میــان ادب و بی‌ادبی، تنها به اندازه 
چند ثانیه مکث است. صفحه‌نمایش می‌تواند چهره 

انسان را پنهان کند؛ اما مسئولیت سخن او را نه.

-چشم‌پزشک حاذق، برای حل مشکلِ دوبینی 
بیمار، با استفاده از الگوهای جراحی اقتصادی، زد 

و هر دو چشم او را نابینا کرد.
-گوش عضوی است که در کنار حرف‌های زیبا، 
حرف‌های نامناســب هم بــه پرده‌ی صماخش 
ضربه‌های کاری می‌زند و... خواب، تنها پناهگاه 
این عضو برای رهایی هرچند موقت از شــنیدن 
این‌گونه حرف‌هاســت؛ حرف‌هایی که طعم تلخ 
دارند، بوی گنــد می‌دهند، رنگ مرگ و ویرانی 
دارند، دریــده و وقیح‌اند، بد‌دهــن و بدقلق‌اند، 
نامهربــان و از منطق تهی‌انــد، مثل پتک‌اند بر 
فرق ســر، لات و بی‌چشم و روی‌اند، بی‌حساب 
و کتابند یا کوره‌ی آهنگری‌اند یا یخِ یخ و ...این 
یــک توفیق اجبــاری برای گوش اســت تا در 
ساعت‌های خواب، از شــنیدن این‌جور حرف‌ها 

معاف بماند!؟
- شــهر، جایی که از خروس‌خوان تا بوق سگ، 

عده‌ای سطل رنگ به دست مشغولِ رنگ کردن 
هم‌دیگر هستند.

- کتاب ریاضیات، تنها جایی اســت که پر است 
از حرف حساب.

- بلبل‌ها از شوق دیدن بهار دسته‌جمعی شروع 
کردند سوت بلبلی زدن.

- گاهــی ناگزیریــم تمام عمــر روی نیمکت 
ذخیره‌ی تیــم زندگان نظاره‌گر بــازی دیگران 

باشیم.
- می‌گفــت: می‌بینید آخر عاقبــت زندگی را!؟؛ 
آدمــی به ان بزرگی را گذاشــتند توی قبری به 

این کوچکی.
- براثر ســوءتغذیه‌ی شبکه، شــیرهای آب به 

سکسکه افتاده بودند.
اشــتباه زندگی‌ام،  - می‌گفت: لذت‌بخش‌ترین 

دل‌سپردن به گول‌زَنکَی به نام عشق بود. 
ادامه دارد....

و در حوزه زیرساختی و انرژی نیز پروژه‌هایی مانند 
تأمین تجهیزات و احداث خط ۲۰ کیلوولت دومداره 
و توسعه زیرساخت‌های فنی و عملیاتی در فهرست 

قرار گرفته‌اند.
مجموع این پروژه‌ها نشان می‌دهد که طرح نشان‌دار 
کردن مالیات در ســال ۱۴۰۵ صرفاً به یک حوزه 
محدود نیســت، بلکه تلاش شده نیازهای واقعی 
و متنوع مردم لرســتان از مدرسه و درمان گرفته 
تا راه، آب، فاضلاب، دانشــگاه، میراث فرهنگی و 

زیرساخت‌های استان در این طرح دیده شود.

* پیام شما به مؤدیان مالیاتی استان برای 
سال ۱۴۰۵ چیست؟

-از همه مؤدیان و فعالان اقتصادی لرستان دعوت 
می‌کنــم از فرصت طرح نشــان‌دار کردن مالیات 
استفاده کنند. امروز این امکان فراهم شده است که 
مؤدی در کنار انجام تکلیف قانونی خود، در تعیین 

مسیر هزینه‌کرد مالیات نیز نقش داشته باشد.
تجربه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان داده که این 
طرح ظرفیت بالایی برای مشارکت مردم دارد و در 
ســال ۱۴۰۵ نیز با افزایش حجم اعتبارات و تنوع 

پروژه‌ها، این ظرفیت گسترده‌تر شده است.

پیام ما به مؤدیان این است که وقتی امکان انتخاب 
وجود دارد، از این فرصت استفاده کنند و مالیات خود 
را به پروژه‌ای اختصاص دهند که احساس می‌کنند 
برای شهر، شهرستان یا استانشان اولویت بیشتری 
دارد. این یعنی هر مؤدی می‌تواند در ساخت بخشی 

از آینده لرستان سهم داشته باشد.

* اگر بخواهیــد در یک جملــه مردم را 
به مشــارکت در طرح دعــوت کنید، چه 

می‌گویید؟
-مالیات شما فقط یک پرداخت نیست؛ یک انتخاب 

برای آینده لرستان است. در سال ۱۴۰۵ این فرصت 
را داریم که بخشــی از مالیات خود را به پروژه‌ای 
اختصاص دهیم که ســاخت مدرســه، توسعه راه، 
بهبود درمان، تأمین آب یا تقویت زیرســاخت‌های 

استان را رقم می‌زند.
از مردم و مؤدیان شــریف لرستان می‌خواهم این 
فرصــت را جدی بگیرند؛ زیرا هر انتخاب می‌تواند 
یک پــروژه را به زندگی مردم نزدیک‌تر کند و هر 
مشــارکت، گامی برای ساختن لرســتانی آبادتر و 

برخوردارتر باشد.

فرهنگ مردمفرهنگ مردم

و چپه‌ی پوینه جاروو به‌مر جات 
ناخای بنیشی گَرت ار پنجی پات

va čapey pöna jāru bamar jāt
nāxāy benišē gart ar panjē pāt

پیچیده  شعر  فضای  در  پونه  وحشی  عطر  بوی 
است؛ انگار ساقه‌ها و برگ‌های پونه را چیده باشند 
و نسیمی آرام عطر پونه‌ها را در فضای پیرامون 

پراکنده نماید. 
شده،  چیده  پونه‌ی  بوته‌های  از  دسته‌ای  با  شاعر 

غبار پشت پای  یار  رفته را می‌روبد. 
یار رفته، غایب اما حاضر است! کلمات شاکی شاعر  
هیحان  از  سرشار  حال  عین  در  و  غیاب  گویای 
حضور او هستند؛ شاعر جوری گرد و غبار پشت 
پای یار را با ملاطفت تمام می‌روبد که ذره‌ای خاک 

بر پنجه‌ی پای او ننشیند؛ یار اما رفته است!
یاد یار رفته به حدی برای شاعر جدی است که او را 
چنان تجسم می‌بخشد که مراقب است ذره‌ای گرد 

و خاک بر پنجه‌ی خیالین او ننشیند!
یار غایب چه کسی است که این‌گونه جای خالی 
او حس می‌شود؟ جای خالی او چرا هم‌چنان پر به 

نظر می رسد؟  او کجا رفته است؟  سفر او به کدام 
قصد و نیت انجام شده است؟

مطابق معمول همه چیز در ابهام است جز صحنه و 
تصویر دقیق  کنش شاعر که با دسته‌ای پونه جای 
خالی یار رفته را جارو می‌کشد؛ یک هنجار‌شکنی 

در کردار شخص بازمانده! 
معمول است که برای آمدن یار مکان خاصی را آب 

و جارو می‌کنند؛ 
»آب زنید راه را هین که نگار می رسد!« )مولانا(

جارو  را  رفته  یار  جای  شاعر  که  است  شده  چه 
می‌زند؟! 

شاعر نمی‌تواند رفتن یار را بپذیرد و باور کند. پس 
رفتنش را معادل آمدنش تلقی می‌کند و غیابش را 

معادل حضورش! 
و تلاش  می‌بیند  را هم حاضر  غایب  یار  عاشق، 
پنجه‌ی  بر  غباری  ذره‌ای  کار،  حین  در  می‌کند 

خیالین پای او ننشیند! 
برای  مکان  و  جا  و  است  معشوق همه‌جا حاضر 
عاشق دل‌سوخته واجد معنای واقعی نیست. آن‌چه 
و عطر  و فضای شاعرانه  است  ناب  هست شعر 
کلماتی که بوی خوش یار را مانند عطر پونه در 

هوا می‌پراکنند!

رازهای سرزمین مادری 
)ادامه‌ی خوانش تک‌بیت‌های لکی/ بخش 36 عاشقانه‌ای دیگر(

دکترحسین اکبری‌نسب

تأملی بر مرزهای ادب در فضای مجازی

طرح »نشان‌دار کردن مالیات«
 یکی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی کشور است 

و در حوزه‌ی زیرســاختی و انرژی نیز پروژه‌هایی 
مانند تأمین تجهیزات و احداث خط ۲۰ کیلوولت 
دومداره و توسعه‌ی زیرساخت‌های فنی و عملیاتی 

در فهرست قرار گرفته‌اند.
مجموع ایــن پروژه‌ها نشــان می‌دهد که طرح 
نشــان‌دار کردن مالیات در ســال ۱۴۰۵ صرفاً 
به یک حوزه محدود نیســت، بلکه تلاش شده 
نیازهای واقعی و متنوع مردم لرســتان از مدرسه 
و درمــان گرفته تا راه، آب، فاضلاب، دانشــگاه، 
میراث فرهنگی و زیرســاخت‌های استان در این 

طرح دیده شود.

* پیام شما به مؤدیان مالیاتی استان برای 
سال ۱۴۰۵ چیست؟

-از همــه مؤدیان و فعالان اقتصادی لرســتان 
دعوت می‌کنم از فرصت طرح نشــان‌دار کردن 
مالیات استفاده کنند. امروز این امکان فراهم شده 
است که مؤدی در کنار انجام تکلیف قانونی خود، 
در تعیین مسیر هزینه‌کرد مالیات نیز نقش داشته 
باشد. تجربه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان داده 
که این طرح ظرفیت بالایی برای مشارکت مردم 
دارد و در سال ۱۴۰۵ نیز با افزایش حجم اعتبارات 

و تنوع پروژه‌ها، این ظرفیت گسترده‌تر شده است.
پیام ما به مؤدیان این است که وقتی امکان انتخاب 
وجود دارد، از این فرصت اســتفاده کنند و مالیات 
خود را به پروژه‌ای اختصاص دهند که احســاس 
می‌کنند برای شهر، شهرستان یا استانشان اولویت 
بیشــتری دارد. این یعنی هر مؤدی می‌تواند در 

ساخت بخشی از آینده لرستان سهم داشته باشد.

* اگــر بخواهید در یک جملــه مردم را 
به مشــارکت در طرح دعــوت کنید، چه 

می‌گویید؟
-مالیات شــما فقط یک پرداخت نیســت؛ یک 
انتخاب برای آینده لرستان است. در سال ۱۴۰۵ 
این فرصت را داریم که بخشــی از مالیات خود را 
به پروژه‌ای اختصاص دهیم که ســاخت مدرسه، 
توســعه راه، بهبود درمان، تأمیــن آب یا تقویت 

زیرساخت‌های استان را رقم می‌زند.
از مردم و مؤدیان شــریف لرستان می‌خواهم این 
فرصت را جدی بگیرند؛ زیرا هر انتخاب می‌تواند 
یک پروژه را به زندگی مردم نزدیک‌تر کند و هر 
مشارکت، گامی برای ســاختن لرستانی آبادتر و 

برخوردارتر باشد.

فانتزی واژه‌ها)76(
صافی لرستان

بن‌بست در خیابان ساحلی!
کــه در مدیریت ورزش لرســتان به یک عادت 
تبدیل شده‌اســت، عــدم پاســخ‌گویی!! او  البته 
گفت:»در خصــوص منافع مردم اســتان با هیچ 

مدیری تعارف نداریم.« 
مدیریت غیرتخصصی و مبتنــی بر روابط، ابهام 
در هزینه‌کــرد اعتبارات، نبود شــفافیت مالی و 
بی‌‌توجهی به ظرفیت‌های خرم‌آباد به‌عنوان محور 
ورزش قهرمانی این ســه محور، در کنار هم، از 
ســخنان نماینده‌ی خرم‌آباد و چگنی تصویری از 
بحران ســاختاری ورزش لرستان ارائه می‌دهند؛ 
بحرانی که تنها با شایسته‌سالاری، شفافیت مالی 
و بازنگری در ساختار مدیریتی قابل اصلاح است 
که البته با فرهاد دیناروند به نظر نمی‌رسد، محقق 

شوند.



اندیشهاندیشه
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سرمقالهسرمقاله

 گرانی اسبِ 
بی‌افسار بازار

نیست؛  اقتصادی  گزارش‌های  در  واژه  فقط یک  روزها  این  گرانی 
فروشگاه‌ها،  داروخانه‌ها،  سفره‌ها،  به  که  است  ناخوانده  مهمانی 
اجاره‌خانه‌ها و حتا به کاغذ روزنامه‌ها راه یافته است. هر روز بی‌خبرتر 
از دیروز می‌آید، قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند و می‌رود؛ بی‌آن‌که کسی 
پاسخ روشنی بدهد که این شتاب بی‌پایان قرار است کجا متوقف 

شود.
مردم برای خرید هر کالایی، از نیازهای ساده‌ی زندگی تا پوشاک و 
دارو، با جمله‌ای تکراری روبه‌رو می‌شوند: »نرخ قدیم است.« جمله‌ای 
که ظاهراً عادی است، اما در واقع معنایی تلخ دارد؛ یعنی قیمتِ 
نوشته‌شده دیگر اعتبار ندارد، یعنی امروز با دیروز قابل قیاس نیست 

و یعنی خریدار باید هر لحظه خود را برای رقمی تازه آماده کند.
نیاز  شفافیت  و  نظارت  نظم،  به  دیگری،  زمان  هر  از  بیش  بازار، 
راهی  وقتی مصرف‌کننده  نیست،  روشن  قیمت‌گذاری  وقتی  دارد. 
برای تشخیص نرخ واقعی ندارد و وقتی فروشنده نیز از فردای بازار 
مطمئن نیست، نتیجه چیزی جز آشفتگی نخواهد بود. در چنین 
وضعی، نخستین قربانی، خانواده‌ای است که درآمدش ثابت مانده 

اما هزینه‌هایش هر روز بزرگ‌تر می‌شود.
کالابرگ نیز که قرار بود بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، زیر 
بار تورم ارزش واقعی خود را از دست داده است. حمایت معیشتی 
زمانی معنا دارد که بتواند دست‌کم بخشی از نیازهای ضروری خانوار 
را پوشش دهد؛ نه آن‌که پیش از رسیدن به دست مردم، در مسابقه 

با قیمت‌ها عقب بماند.
نفََس  است؛  نکرده  کوچک  را  مردم  سفره‌ي  تنها  گرانی  موج  اما 
رسانه‌های چاپی را نیز به شماره انداخته است. رسانه‌ای که باید چشم 
جامعه باشد، خود گرفتار هزینه‌های سرسام‌آور کاغذ، زینک، چاپ، 
توزیع و نیروی انسانی شده است. متن ارسالی یکی از چاپ‌خانه‌ها 
به دست می‌دهد:  این وضعیت  از  روشن  نشریات، تصویری  برای 
ناتوانی در اعلام تعرفه‌ی ثابت، وابستگی قیمت‌ها به نوسان روزانه 

ارز و حتا کمبود زینک در بازار.
وقتی چاپ‌خانه نمی‌تواند برای یک روز بعد قیمت مشخصی اعلام 
کند، نشریه چگونه می‌تواند برای انتشار منظم، بودجه‌ریزی و ادامه 
فعالیت برنامه داشته باشد؟ روزنامه و نشریه‌ی محلی، با هزینه‌ای 
منتشر می‌شود که هر روز تغییر می‌کند؛ اما درآمدش نه‌تنها افزایش 
نمی‌یابد، بلکه با کاهش تبلیغات، افت شمارگان )تیراژ( و دشواری 

توزیع، نحیف‌تر از گذشته می‌شود.
یا  روزنامه‌نگار  چند  مشکل  فقط  محلی  رسانه‌های  ضعیف شدن 
صاحب‌امتیاز نیست. خاموش شدن هر رسانه، یعنی کم‌رنگ شدن 
صدای مردم، کاهش نظارت اجتماعی و از دست رفتن بخشی از 
ادامه  توان  حافظه‌ی فرهنگی و خبری یک منطقه. رسانه‌ای که 
انتشار نداشته باشد، چگونه می‌تواند از دردهای جامعه، از گرانی، از 

کمبودها و از مطالبه‌های مردم بنویسد؟
نهادهای  از  مردم  انتظار  می‌تازد،  بی‌محابا  تورم  که  روزهایی  در 
و  واقعی  نظارت  مؤثر،  اقدام  نیست؛  وعده  و  توضیح  مسئول، 
تصمیم‌های فوری است. بازار نمی‌تواند بی‌صاحب بماند و مردم نیز 

نباید در پیچ‌وخم قیمت‌های بی‌ثبات، تنها گذاشته شوند.
گرانی فقط افزایش چند عدد روی برچسب کالا نیست؛ فرسایش آرام 
امنیت روانی، امید و توان زندگی مردم است. تا دیر نشده باید کاری 
کرد؛ زیرا جامعه‌ای که هر روز برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهایش 
مضطرب‌تر می‌شود، بیش از هر چیز به ثبات، پاسخ‌گویی و تدبیر 

نیاز دارد.

 نحوه‌ی زیستن اصیل در باور فیلسوفان 
پسا‌رنسانسی)8(
دکترفرزاد حاتم‌زاده

نقل  با  یاسپرس«  از »درس‌گفتار   در جلسه‌ی چهاردهم  دباغ  دکتر 
قولی از یا سپرس توضیح می‌دهد که سبک نگارش او چنین بوده 
که خواننده را دلیر کرده که خودش بشود و درعادات مالوف ذهنی 
وشاهدهای عهد شباب فکری تجدیدنظر کند و زیر وزبر شدن را به 
رسمیت بشناسد و آن اصالت )Authenticity( راتجربه کند. پس در 
مجموع فلسفه یاسپرس فلسفه‌ای است که با بنیاد انسان)اگزیستانس(، 
نحوه بودن)mode of being( و شیوه‌ی زیستن )Lifestyle( او بر 
روی این کره‌ی خاکی بیگانه نیست، بلکه فلسفه‌ای انضمامی است که 

نقش درمانگرانه) Therapeutic( و روشنگرانه هم دارد.
مفاهیمی چون امر فراگیر، سطوح هستی و معرفت، وضعیت‌های 
مرزی، ارتباط و دیگری، فرمان نامشروط، ایمان فلسفی، جهش و به‌ 
خود پرت‌شدن از جمله برساخته‌ها و کلید واژه‌های اندیشه‌ی یاسپرس 
هستند که بنده سعی می‌کنم  آن‌ها را توضیح دهم)۲۲( و در پرتو 
همین مفاهیم، نحوه‌ی زیستن اصیل را از منظریاسپرس بازآفرینی کنم.

و سطوح سه‌گانه  انسان  و  امرفراگیر، سطوح سه‌گانه‌ی هستی   -۱
معرفت

 Das( فراگیر«  »امر  اصطلاح  یاسپرس  فلسفه  در 
Umgreifende( یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم اوست و بدون فهم 
آن نمی‌توان کل دستگاه فکری او را دریافت. امر فراگیر، همان افقی 
است که در آن همه چیز پدیدار می‌شود. نه خود یک شیء است و 
نه یک موجود معین، بلکه بستری است که هستی در آن فهمیده 
می‌شود. می‌توان گفت »شرط امکان فهم وجود« است. امر فراگیر چند 

چهره است. یاسپرس مراتب مختلفی از امر فراگیر را توضیح می‌دهد:
 ادامه در صفحه‌ی آخر

                 www.seymare.com                             سال بیست‌وسوم    شماره‌ی 833        4 صفحه        تک‌شماره 15000 تومان     

قاطعیت فقط برای مردم

دکترحسین سلاح‌ورزی

صفحه‌ي3 صفحه‌ی2

مدیرکل امورمالیاتی لرستان:
طرح »نشان‌دار کردن مالیات« 

یکی از برنامه‌های مهم نظام 
مالیاتی کشور است 
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زبان تصویر و اسطوره در شعر 
مجتبی ایمانی

دکترشیرزاد بسطامی

خانه‌‌ی آن‌سوی مه

دکترعبدالرضا شهبازی

در روزگاری که ملت غیور، جان‌فدا و ایثارگر ایران اسلامی در تمامی میدان‌های دفاع از کیان، 
اقتدار و تمامیت ارضی مام میهن با تاب‌آوری در برابر سختی‌ها و فشارهای همه‌جانبه، 
استوار ایستاده‌اند؛ با دریغ شاهد آنیم که عده‌ای اندک با رویکردی نابخردانه، بخشی‌نگر و 
فاقد هرگونه اصالت علمی و توسعه‌ای، تیشه به ریشه یکی از بنیادی‌ترین ارکان استقلال 

کشور، یعنی »امنیت غذایی« می‌زنند.
این جریان، به بهانه‌ی ناموجه گسترش فضای آموزشی، به جای ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی 
ظرفیت‌های کالبدی موجود و مدیریت کارآمد فضاها، در پی آن است تا با دست‌اندازی و 
از اراضی راهبردی و بی‌بدیل »پردیس تحقیقات و آموزش  تصرف مجدد بخش دیگری 
کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد«، سرمایه‌ای ملی و تاریخ‌ساز را در قلب دشت حاصل‌خیز 

سیلاخور ببلعد و آن را به بناهای ناخواسته ساختمانی تبدیل کند.
پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی بروجرد، تنها یک قطعه زمین نیست؛ بلکه پشتوانه‌ی 
تاریخی‌ کانون زایش یافته‌های نوین ترویجی، بستر غنی پژوهش‌های به‌زراعی و مهم‌ترین 
پایگاه علمی و پشتیبان تخصصی کشاورزان و بهره‌برداران پیشرو در شمال و شمال‌شرق 
استان لرستان و پهنه کشاورزی کشور است. نابودی این عرصه و تبدیل اراضی کلاس یک و 
حاصل‌خیز کشاورزی به ابنیه بتنی، به معنای قطع شریان اتصال بخش اجرا با دستاوردهای 
علمی، محروم‌سازی بهره‌برداران از آموزش‌های فناورانه و وارد آوردن ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به 

چرخه تولید و اقتدار غذایی جامعه است.
برابر  در  منطقه  کشاورزی  اراضی  مرغوب‌ترین  در  غیرتخصصی  ساخت‌وسازهای  احداث 
دیدگان هزاران بهره‌بردار پرتلاش و جامعه علمی، هیچ توجیه عقلانی، اقتصادی و پدافندی 

نداشته و آشکارا اقدامی سودانگارانه و تضعیف‌کننده پایه‌های امنیت ملی تلقی می‌شود.
از  رسا  با صدای  و کوشندگان محیط‌زیست،  علمی  جامعه  از  به‌عنوان عضوی  این‌رو،  از 
عالی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری کشور از جمله معاون اول محترم رئیس‌جمهور، معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری، وزیر محترم جهاد کشاورزی، استاندار محترم لرستان و مجمع 
این  از آن‌که  داریم پیش  استدعا  و  استان در مجلس شورای اسلامی مطالبه  نمایندگان 
استان  کشاورزی  آیندهي  بر  را  جبران‌ناپذیری  و  سنگین  هزینه‌های  ناصواب،  تصمیمات 
تحمیل کند، با ورود قاطع و بی‌درنگ، مانع از این تصرفات غیرمسئولانه شوند و اجازه ندهند 
چراغ پژوهش و خودکفایی در دشت زرخیز سیلاخور خاموش گردد؛ تا فردا در پیشگاه تاریخ، 

آیندگان و وجدان‌های بیدار شرمسار نباشیم.
*نادر آزادبخت )پژوهشگر و کوشنده‌ی محیط‌زیست(

هشدار صریح پژوهشگران و فعالان محیط‌زیست نسبت به دست‌اندازی به اراضی حاصل‌خیز دشت سیلاخور؛  

 تاراج اراضی کلاس یک پردیس 
تحقیقات کشاورزی بروجرد متوقف شود

1

هشدار صریح پژوهشگران و فعالان محیط‌زیست نسبت 
به دست‌اندازی به اراضی حاصل‌خیز دشت سیلاخور؛  

تیر خلاص به امنیت غذایی لرستان به بهانه‌ی 
توسعه‌ی فیزیکی/ تاراج اراضی کلاس یک پردیس 

تحقیقات کشاورزی بروجرد متوقف شود  

هشدار رهاسازی آب از سدهای ایوشان و تاج امیر لرستان

شرکت آب منطقه‌ای لرستان اعلام کرد: با توجه به رهاسازی آب از سد ایوشان‌ خرم‌آباد 
و تاج امیر دلفان، کشاورزان و بهره‌برداران روستاهای پایین دست نسبت به جمع‌آوری 

تجهیزات و موتور تلمبه‌ها از بستر رودخانه اقدام کنند.
بر پایه‌ی گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای لرستان، با توجه به برنامه‌ریزی 
انجام‌شده، رهاسازی آب سدهای ایوشان به میزان پنج میلیون متر مکعب و تاج امیر 
باغات  نیازهای زیست‌محیطی و آب  تامین  به میزان یک میلیون متر مکعب، جهت 

پایین‌دست در یک دوره مشخص آغاز شد.
هدف از این عملیات، حفظ پایداری منابع زیست محیطی و اکولوژیک رودخانه های 
مناطق پایین دست می باشد و از تمامی کشاورزان، بهره‌برداران و ساکنین روستاهای 
از  تلمبه‌ها  موتور  و  تجهیزات  وسایل،  به جمع‌آوری  نسبت  تقاضا می‌شود  پایین‌دست 

بستر رودخانه اقدام نمایند و از تردد، توقف و اتراق در حاشیه رودخانه خودداری کنند.



مجتبی ایمانی را نمی‌توان فقط 
شاعر دانســت؛ همان‌طور که 
معرفی او به‌عنوان فیلم‌ســاز، 
نویســنده یا فعــال فرهنگی 
نیز به‌تنهایی حــق مطلب را 
ادا نمی‌کنــد. بخش مهمی از 
جایــگاه او در فضای فرهنگی 
لرســتان به همین چندوجهی 
این‌که  به  برمی‌گــردد؛  بودن 
در  هنری  مختلف  تجربه‌های 
کار او از هم جدا نیستند. او به 
نسلی تعلق داشت که ادبیات را 

در محدوده‌ی کلمه و کتاب محصور نمی‌کرد. شعر 
برای او راهی بــرای دیدن جهان بود؛ راهی برای 

تجربه کردن و دوباره ساختن آن.
بــا این حال، وقتی از یک شــاعر حرف می‌زنیم، 
سرانجام باید به شــعر برگردیم. خاطره، دوستی، 
تعلق نسلی و حتا مرگ زودهنگام شاعر، هرچقدر 
هم در شکل‌گیری تصویر ما از او مؤثر باشند، جای 
متن را نمی‌گیرند. آن‌چه یک شــاعر را در تاریخ 
ادبیات ماندگار می‌کند، زبان اوست؛ تصویرهایی که 
ساخته، موسیقی شعرش، نوع نگاهش به جهان و 

کیفیت تخیلی که در اختیار دارد.
این مســئله درباره‌ی ایمانی جدی‌تر است، چون 
شعرهای او هنوز به صورت یک مجموعه منسجم 
و کامل در دسترس نیستند و بخش‌هایی از کارش 
پراکنده مانده‌است. بنابراین در خواندن شعر او باید 
هم از ستایش بی‌حســاب فاصله گرفت و هم از 
کم‌اهمیت شــمردن آن‌چه باقی مانده پرهیز کرد. 
مرگ زودهنگام شاعر نباید بهانه‌ای برای نقدناپذیر 
کردن شعرش باشد. از طرف دیگر، پراکندگی آثار 
هم نباید باعث شــود تجربه‌ی شعری او را نادیده 
بگیریم. فاصله‌ی میان خاطره و نقد، جایی است که 

می‌توان خود شعر را دوباره دید.
در شعرهای ایمانی، تصویر جایگاه ویژه‌ای دارد. او 
معمولًا احساس و اندیشه را به صورت مستقیم بیان 
نمی‌کند، بلکه آن‌هــا را در تصویر پنهان می‌کند. 
طبیعت در شــعر او فقط منظره نیســت؛ آسمان، 
درخت، پرنده، کلاغ، شــکوفه، آب، سنگ، برف و 
بیابان از جای طبیعی خــود بیرون می‌آیند و وارد 
جهان ذهنی شاعر می‌شوند. وقتی می‌گوید »کلاغ 
می‌بارد«، دیگر با یک کلاغ معمولی روبه‌رو نیستیم. 
رابطه‌ی آشنای میان باران و آسمان شکسته شده 
و کلاغ جای باران نشسته است. همین جابه‌جایی، 

تصویر را از یک توصیف ساده جدا می‌کند.
در »شــرقی‌ترین درخت زمین / چه مؤمنانه تاب 
می‌خورد!« نیز اتفاق مشابهی می‌افتد. »مؤمنانه« 
صفتی انســانی است، اما شــاعر آن را به درخت 
می‌دهد. در »تموج سنگ در برابر آب« سنگ، که 
ذاتاً با سکون شناخته می‌شود، رفتاری پیدا می‌کند 
که متعلق به آب است. »نور در ستاره / می‌کارد« 
نیز از همین جنس است؛ عمل کاشتن از خاک و 

دانه جدا می‌شود و به نور نسبت داده می‌شود.
این جابه‌جایی‌ها تصادفی نیستند. ایمانی جهان را 
همان‌طور که می‌بیند تحویل مخاطب نمی‌دهد؛ 
مناســبات میان اشــیا را تغییر می‌دهد تا جهان 
دیگری از دل جهان آشــنا بیرون بیاید. به همین 
دلیل، طبیعت در شــعر او کم‌کم شــخصیت پیدا 
می‌کند. درخت ایمان دارد، سنگ حرکت می‌کند، 
ساعت به جنون می‌رسد و نور کاشته می‌شود. در 
سوی دیگر، انسان نیز از طبیعت جدا نیست. حنجره 
می‌تواند شکوفه بدهد و شاعر آرزو کند »شکوفه‌ای 
قدم بزنم«. مرز میان انسان و طبیعت در این شعرها 

چندان محکم نیست.
ایــن ویژگی را می‌توان یکــی از پایه‌های تخیل 
ایمانی دانســت: طبیعت انسانی می‌شود و انسان 

در طبیعت حل می‌شــود. وقتی از 
یا شکوفه  پرســتو، کلاغ، درخت 
حرف می‌زند، در بســیاری از موارد 
موضوع اصلی خود انســان است. 
طبیعت به زبان دیگری برای بیان 

وضعیت درونی تبدیل می‌شود.
در کنار طبیعت، بدن نیز در شــعر 
ایمانی اهمیت دارد. چشم و دست 
در میــان عناصر بدنــی بیش از 
دیگران تکرار می‌شوند. »هزار چشم 
به تماشا / هزار دست به تمنا« فقط 
یک ترکیب خوش‌آهنگ نیســت. 
می‌توان از خلال همین تصویر، بخشی از منطق 
شعر او را فهمید. چشــم با دیدن، انتظار و حضور 
دیگری پیوند دارد و دست با لمس، خواستن و تمنّا.

دست در شــعرهای ایمانی وضعیت ثابتی ندارد. 
گاهی دست در تمنای دیگری است، گاهی میل به 
چیدن دارد و گاهی به پرواز سپرده می‌شود. همین 
تغییر، به یک تصویر ساده مسیر معنایی می‌دهد. 
دست از خواستن آغاز می‌کند و می‌تواند به رهایی 
برسد. چشم نیز اغلب در موقعیت انتظار قرار دارد؛ 
چیزی را می‌بیند یا در انتظار دیدن آن اســت، اما 

رسیدن همیشه اتفاق نمی‌افتد.
در این‌جا به یکی از واژه‌های مهم در شعر ایمانی 
می‌رســیم: فقدان. بسیاری از تصاویر او به چیزی 
اشاره دارند که دیگر حضور ندارد یا هنوز به دست 
نیامده است. پرستو بازنمی‌گردد، یحیی غایب است، 
رؤیاها تعبیر نشده‌اند و سایه‌ای باقی نمانده است. 
حتا در شــعر عاشــقانه او نیز مسئله اصلی وصال 
نیســت. در شــعری که با »اگر فــردا در خیابان 
ببینمت« آغاز می‌شــود، معشــوق در حال رفتن 
است و شــاعر از بدرقه سخن می‌گوید. عشق در 
این‌جا بیش‌تر با فاصله و خاطره ســر و کار دارد تا 

با رسیدن.
اما شعر ایمانی در فقدان متوقف نمی‌شود. در کنار 
سایه و غیاب، همیشه چیزی از امکان باقی است: 
شــکوفه، پرواز، آتش، لبخند، ســتاره یا بازگشت. 
همین حضور هم‌زمان فقدان و امکان اســت که 
شــعر او را از یأس کامل جدا می‌کند. جهان شاعر 

زخمی است، اما بسته نیست.
اسطوره در همین نقطه وارد شعر می‌شود. یحیی، 
تعمید، رستخیز، رســولان، خدایان، بودا، خلقت و 
آتش در شــعرهای او حضور دارند، اما این عناصر 
قرار نیســت یک روایت مذهبی یا اســطوره‌ای 
را دوبــاره تعریف کنند. ایمانی آن‌هــا را از زمینه 
اصلی‌شان جدا می‌کند و وارد تجربه شخصی خود 

می‌سازد.
»یحیای مــن« دیگر فقط یحیــای روایت‌های 
دینی نیســت. در شعر شاعر به نشانه‌ای از نجات، 
انتظار و تطهیر تبدیل می‌شود. تعمید نیز می‌تواند 
معنای عبور از یک وضعیت به وضعیت دیگر پیدا 
کند. »آتــش را ربوده‌ام« یادآور یکی از کهن‌ترین 
روایت‌های اسطوره‌ای درباره ربودن آتش است؛ اما 
شــاعر آن را به تجربه خودش می‌آورد. در »بودا 
را در معبدی از نارنج شــبانه تعمید می‌دهم« نیز 
عناصر متعلق به ســنت‌های متفاوت در کنار هم 
قرار می‌گیرند و تصویری تازه می‌ســازند. اهمیت 
این ارجاعات در تعداد آن‌ها نیست، بلکه در نحوه‌ی 
استفاده شاعر از آن‌هاست. ایمانی اسطوره را نقل 
نمی‌کند؛ آن را مصرف هم نمی‌کند تا صرفاً شعری 
پرزرق‌وبرق بسازد. اسطوره برای او ماده خامی است 
که می‌توان با آن تجربه شــخصی را بیان کرد. به 
همین دلیل، یحیی، بودا، آتش و خلقت در شعر او 
کنار عشــق، تنهایی، فقدان و میل به رهایی قرار 

می‌گیرند.
ادامه دارد...

عملکــرد مدیرکل ورزش و جوانان لرســتان 
موجی از انتقادات شــدید را در استان برانگیخته 
اســت. هر دو نماینده‌ی خرم‌آبــاد و چگنی در 
نشست‌های خود با خبرنگاران به انتقاد از عملکرد 
دیناروند، مدیــرکل ورزش و جوانان پرداختند و 
این پیام را بــه وزارت‌خانه منعکس کردند که با 

دیناروند، ورزش به بن‌بست رسیده‌است!
 هرچند گفته می‌شود نارضایتی نمایندگان از 
عملکرد فرهاد دینارونــد صرفاً به دو نماینده‌ی 
خرم‌آباد و چگنی در مجلس خلاصه نمی‌شــود 
و اکثریت این نماینــدگان از وضع فعلی ورزش 
اســتان دل‌خوشــی ندارنــد اما دامنــه‌ی این 
نارضایتی‌ها افزایش یافته و شمار زیادی از اهالی 
ورزش، فعالان هیئت‌های ورزشــی، قهرمانان 
ورزشــی و حتا بخشــی از نیروهای شاغل در 
این اداره‌کل از عملکرد 15ماهه فرهاد دیناروند 

رضایت ندارند.
فرهاد دیناروند در حالی 25 اردی‌بهشت 1404 
با حکم وزیر ورزش، به‌عنوان مدیرکل ورزش و 
جوانان لرستان معرفی شد که با والیزاده مرادی، 
مدیرکل پیشــین، از عملکرد اکثریت نمایندگان 
اســتان برخورده بوده و به گفته‌ی رضا سپه‌وند، 
نماینده‌ی خرم‌آباد و چگنی فقط یک نماینده از 
میان 9 نماینده اســتان با والی‌زاده مخالف کرده 

بود.
اعلام نارضایتی استاندار از عملکرد والی‌زاده و 
چراغ سبز او به انتصاب فرهاد دیناروند باعث شد 
تــا وزارت ورزش در نهایت زیر بار یک گزینه‌ی 
تحمیلی اقدام بــه انتصاب فردی کند که در دو 
مقطع معاونــت خــود در ادوار مختلف چندان 
عملکرد مثبتی را به جای نگذاشته بود و همین 
موضوع خود در همان ابتدا دورنمای روشــنی از 

حضور دیناروند ارائه نمی‌داد.
دیناروند بسیاری از نیروهای اداری خود را در 
قالب سیاست انضباط اداری راهی بازرسی وزارت 
ورزش کرده و شــمار زیادی از نیروهای شاغل 
در این اداره که بخشــی از آن‌هــا پیش از این 
درای مســئولیت‌های کلیدی در اداره‌کل ورزش 
و جوانان بوده‌اند در راهروهای وزارت خانه باید 
پاسخ‌گوی پرونده‌های ارسالی دیناروندی باشند 
که مدیریت او حتا نتوانسته در یک محیط اداری، 
همــه را زیر یک رویکرد مشــخص نگه دارد و 
از ایــن رو در وهله‌ی نخســت بزرگ‌ترین مانع 
فعالیت‌هــای مدیــرکل ورزش و جوانان همین 
نیروهای اداری هستند که در حکم »اسب تروا« 

عمل می‌کنند.
او راه‌برد مشخصی برای اداره‌ی ورزش ندارد، 
نه از میزبانی‌های رقابت‌های ملی خبری هست و 
نه از بهره‌برداری و تکمیل پروژه‌ای و نه اقدامی 
مشخص برای بهبود وضع فعلی، آن‌چه برجسته 
اســت صرفاً حواشــی اســت که به‌طور کاملا 
ملموســی اداره‌کل ورزش و جوانــان را احاطه 
کرده است، او درست همان مسیری را در پیش 
گرفت که در دوران معاونت ورزشی‌اش هم‌زمان 
با مدیر کلی ســید آرش قیاســیان موجب بروز 
حواشــی زیاد در میان اهالی ورزش شده و شمار 
زیادی از هیئت‌های ورزشی را همین سیاست‌ها 

و برنامه‌های حذفی علیه مدیرکل وقت ورزش و 
جوانان شوراند و عمر مدیریتی او را در پایین‌ترین 

سطح ممکن قرار داد.
فرهاد دیناروند، حالا مورد انتقاد جدی بخشی 
از مجمع نمایندگان استان قرار گرفته و برخی از 
نمایندگان استان از جمله نمایندگان مرکز استان 
در انتقــاد از عملکرد وی بــه دیدار وزیر ورزش 
نیز رفته‌اند. کار اما به این‌جا ختم نشده و هر دو 
نماینــده خرم‌آباد و چگنی در مجلس صراحتاً در 
نشست‌های خود با خبرنگاران استان حسابی از 
خجالت دیناروند و مدیریت او در ورزش درآمده و 

او  را به باد انتقاد گرفتند.
از  یکــی  را  ورزش  وضعیــت  هاشــمی‌نیا، 
چالش‌های اســتان عنوان کرده، به شــدت از 
عملکــرد دیناروند اتنقاد کرد. ســپه‌وند نیز او را 
مدیری ناتوان ارزیابی و به‌روشنی عنوان کرد که 
او رفیق‌بازی را در حوزه‌ی  ورزش و جوانان باب 

کرده‌است.
نشســت خبری دکتر رضا سپه‌وند، نمایندهی 
خرم‌آبــاد و چگنی، بیــش از آن‌که یک گزارش 
معمولی باشــد، تبدیل شــد به صورت‌وضعیت 
واقعی ورزش لرستان؛ صورتی که در آن ضعف 
مدیریت، بی‌برنامگی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های 
مرکز استان، برجسته‌تر از هر چیز دیگری دیده 
می‌شود. ســپه‌وند در این نشست، نه از زاویهی 
سیاســی، بلکه از زاویه کارآمدی و پاسخ‌گویی 
سخن گفت؛ زاویه‌ای که مدت‌هاست در مدیریت 

ورزش لرستان غایب است.
نقد صریــح او بــه رفیق‌بازی و تیم‌ســازی 
غیرحرفــه‌ای بود که به‌زعم این نماینده مجلس 
در ورزش استان باب شده است، او تأکید کرد که 
ورزش لرستان با روابط شخصی اداره می‌شود، نه 

با معیارهای تخصصی!
ایــن بخــش از صحبت‌های دکتر ســپه‌وند 
در واقع اشــاره‌ای روشن به ســاختار انتصابات 
جوانــان  و  ورزش  اداره‌ی  در  غیرکارشناســی 
استان داشت، ســاختاری که به‌جای بهره‌گیری 
از قهرمانان ملــی و متخصصان تربیت‌بدنی، به 
حلقه‌های نزدیک مدیریتی تکیه دارد. این بخش 
از سخنان سپه‌وند، یک پیام کلیدی دارد؛ ورزش 
لرستان نه از کمبود اســتعداد رنج می‌برد، نه از 
کمبود ظرفیت؛ بلکه از با نبود شایسته‌ســالاری 

مواجه شده‌است. 
ســپهوند با اشــاره به اینکه خرم‌آباد یک‌سوم 
جمعیت اســتان را دارد، نقدی مهم دیگری  را 
مطرح کرد: مدیرکل و معاونان ورزش لرســتان 
خرم‌آبادی نیستند و شناخت کافی از ظرفیت‌های 
مرکز استان ندارند. این بخش از سخنان او  یک 
هشدار جدی است، وقتی مرکز استان - که محور 
ورزش قهرمانی است - در اولویت مدیریتی قرار 
نمی‌گیرد، طبیعی است که زیرساخت‌ها فرسوده، 

پروژه‌ها نیمه‌تمام و استعدادها بلاتکلیف بمانند.
ســپهوند در بخش دیگری از ســخنانش، به 
موضوعــی پرداخت که سال‌هاســت در ورزش 
لرســتان محل سؤال است: شــفافیت مالی. او 
گفت: برای خانه کشــتی خرم‌آباد ۵۰۰ میلیون 
تومان اعتبار گرفته شــده، اما پــس از چند ماه 

اعلام شده که همان میزان بدهی وجود دارد.
این جمله نیز، یک پرســش اساسی را مطرح 
می‌کند: چگونه ممکن است اعتبار تزریق شود اما 
نتیجه آن »بدهی« باشد؟ این سخنان سپه‌وند، 
عملًا مطالبه‌ای برای حسابرسی و شفافیت است؛ 
مطالبه‌ای کــه اگر جدی گرفته نشــود، چرخه 
ناکارآمدی ادامه خواهد یافت، سپه‌وند در بخش 

پایانی سخنانش، به مسئله‌ای اشاره کرد
ادامه در صفحه‌ی آخر

اجتماعی 2
سال بیست‌وسوم/شماره‌ي 833یک‌‌شنبه 1 شهریور 1405

زبان معیار لکی
نگاهی به شعر استاد 

کرم دوستی)3(

در بیت ششم باز شاعر به سانسور و نبود آزادی بیان 
به زیبایی اشاره می‌کند. او می‌گوید:»...در حالی که 
سخن شما می‌تواند از راز گل پرده‌بردارد و پیام‌های 
تازه‌ای برای هم‌نوعان داشته باشد، اما وقتی قدرت 
بیان این سخنان را ندارید، خیلی سخت است وقتی 
که از ترس پیامدها، مجبور هستید حرف هایت را در 

قفس سینه زندانی و پنهان)آشاری( کنید!
آشاری از مصدر آشاردن به معنی پنهان کردن یکی 
از واژه‌هایی است که لک‌های دلفان و کوهدشت به 
کار می‌برند. تشبیه سخن به »سازقِناری« که از راز 

گل خبر می‌دهد بسیار زیباست.
شاعر در بیت هفتم به خودسانسوری اشاره می‌کند! 
نام و  او به زندان بزرگی اشاره می‌کند که اگر چه 
نشان زندان ندارد و زندانی، بر دست و پایش، زنجیر 
و  وسوسه‌ها  گرفتار  حقیقت  در  اما  نیست؛  بند  و 
دغدغه‌های هراس انگیز است که »برادر بزرگ‌تر« 
نامریی کشیده  بند  به  را  او  و  کرده  ایجاد  او  برای 

است.
مضمون این بیت یادآور محتوای کتاب »۱۹۸۴ جرج 
اوول« است که سایه‌ی »برادر بزرگ‌تر« بر همه‌ی 

ساحات تک تک مردم گسترانیده شده است.
روح  بیداری  ویژگی  به  هشتم  بیت  در  شاعر 
شاعرانه‌ی خود اشاره می‌کند و به اشاره و تعریض، 
شعر نیما را به ذهن‌ها متبادر می‌کند. آن‌جا که نیما 
می‌گوید:» غم این خفته‌ی چند خواب در چشم ترم 

می‌شکند...« 
آن  فرازهای  که  شعری  فرود  در  دوستی  کرم 
فلاکت  سرچشمه‌ی  به  داشت  تلخی  حرف‌هایی 
مردم  خود  مشکلات  العلل  علت  می‌رسد!  جامعه 
هستند! مردمی که بیدار نیستند و خود را به خواب 

می‌زنند!
بار سنگین مردمی که به قول آن اندیشمند باید به 
جای آنان کتاب بخوانیم و شلاق بخوریم و زندان 
در  شاعران  و  آدم‌هاست  از  برخی  دوش  بر  برویم! 
زمره‌ی آنانی هستند که رنج و درد این مردم، خواب 

در چشمان گریانشان می‌شکند!
خواب  در  مردم  می‌گوید:»همه‌ی  دوستی  استاد 
خس خود هستند و من و جغد شب زنده دار، از درد، 
پیوسته ضجه می‌زنیم و گویی نمک در چشممان 
ریخته‌اند، خواب نداریم و با این که دلمان هم پر از 
ترس و هراس است نگهبانی می‌دهیم و این خیلی 

سخت و دشوار است.«
نشسته  برجا  »چریکونمو«  واژه‌ی  بیت  این  در 
است. این واژه، در زبان لکی بار عاطفی زیادی دارد. 
»چریکه« یعنی صدایی که حاصل دردی دهشتناک 
است و ناخودآگاه از انسان و هر موجود دیگری بر اثر 

درد، بلند می‌شود.
که  است  نهم  بیت  دوستی  استاد  شعر  بیت  شاه 
شاعر، آن را با زمینه چینی بیت هشتم تمام می‌کند!
است.  شعر  این  مانیفست  حقیقت  در  نهم  بیت 
درد  بودن  جامعه  پرستار  که  است  نکته  این  بیان 
جامعه‌ی  کتاب‌نخوان،  جامعه‌ی  است.  سختی 
بیماری است و در یک جامعه‌ی بیمار در حقیقت 
آگاهان و شاعران و بیداران دردمندان واقعی هستند. 
می‌آیند  شمار  به  جامعه  پرستار  که  دردمندانی 
بیش‌ترین  آگاهی  واسطه‌ی همین  به  که  کسانی 
محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی متوجه آنان 
می‌شود. شاعر با چنین استدلالی زیبا حکم می‌دهد 
که پرستاری از بیماری، بسیار سخت‌تر است! پایان

رشادت سرداران زند 
در میدان جنگ

جنگ کریم‌خان زند با آزادخان افغان و فتحعلی‌خان 
افشار و دلاوری و شجاعت سرداران زند الحق بی‌نظیر 

و برگ زرینی است از تاریخ ایران.
در آن اوان که کریم‌خان و برادرش اســکندرخان با 
جماعتی از زنان حرم از دوآب )دورود فعلی لرســتان( 
ســیلاخور، از آزادخان شکست خورد و اراده‌ی رفتن 
به شــیراز طی طریق می‌نمــود. ازطایفه‌ی زندیه و 
لشکریان و ســایر ایلات به دفعات در بین راه حدود 
ســیصد نفری ســوار به آن‌ها محلق شد. کریم‌خان 
قصد رفتن شیراز نمود. زنان و وابستگان را در مأمنی 
گذاشته و خود بنا را بر قزاقی )منظور جنگ چریکی، 
پارتیزانی( گذاشت و در یک جا قرار نمی‌گرفت و هرجا 
سراغ افغان می‌نمود. با تاخت )حمله ناگاهانی( بر آن‌ها 

وارد می‌کرد.
مدت دو ماه در صحرا و جبال به‌ســر برده لحظه‌ای 
نمی‌آســوده و در خفــا از مردمــان دور و نزدیک در 
استمداد و جمع‌آوری ســپاه )روز( می‌گذراند و قلیل 
جمعیتی به‌هم رســانیده خود را به قوشمه یا قُشمه 

)شهرضا از شهرهای اصفهان( رسانید. 
مردم قوشــمه را عنفاً با خود متفــق و قلعه‌ی آن‌جا 
را به تصــرف در آورد. این خبر به آزادخان رســید. 
فتحعلی‌خان افشار را با هشت هزارسوار برای گرفتن 

کریم‌خان فرستاد.
 فتحعلی‌خان با چهار هزاز سوار افغان و چهارهزار سوار 

افشار از اصفهان راه قومشه در پیش گرفت.
در ورود به آن‌جا کریم‌خان با سه هزار سوار و پیاده که 
بعضی از آن‌ها آلات جنگی نداشتند، به مقابله با آنان  
پرداخت. اسکندرخان  برادر کریم‌خان با دویست سوار 
به مصاف هشــت هزار جنگجو به نبرد پرداخت و از  
طرف فتحعلی‌خان جمعی به مقابله او شتافته، معرکه 

جنگ آغاز گردید.
 اسکندرخان زند سواران  فتحعلی‌خان را به عقب راند، 
و بسیار از آنان را سر از تن‌شان جدا کرد و خان افشار 
به دفعات کمک می‌فرستاد که از اسکندرخان شکست 

می‌خوردند و فراری می‌شدند.
 جنگجویان افغان و سوران افشار نمی‌توانستند کاری 
از پیش ببرند. فتحعلی‌خان دست‌پاچه شد، پیکی به 
نزد آزادخان فرسناد که اگر خود با لشکری به این سو 

نیایی؛ کار از دست می‌رود.
آزادخان با جمیع لشکر از اصفهان خود را رساند و در 
عین گیر و دار وارد قومشه گردید. لشکریان یمین و 

یسار آراسته و خود در قلب لشکر قرار گرفت.
 اســکندرخان آن دلیر مرد زند، خود را به کریم‌خان 
رسانید، عرض نمود که جمعیت ما سه هزار سوار که 
بیش‌تر آن‌ها آموزش جنگی ندیده و  بعضی هم سلاح 

دارند.
لشکر خصم از چهل هزار متجاوز است که همه مسلح 
و با سرانجام می‌باشند. میدان‌داری با این جماعت با 
این قلت لشــکر بی‌نتیجه است. من به تنهایی خود 
را به میان تیپ آزادخان می‌رســانم؛ اگر خدا خواهد 
آزادخان را ضربت برســانم. اگر او کشته شد از کثرت 
لشکر او باکی نیســت و فتح از جانب ما خواهد بود. 
ولی اگر کشــتن او میسر نشــود؛ صلاح در آن است 
که تو جنگ را متوقف نموده، برگردی و بعد از به هم 
)جمع‌آوری( لشکر و استعداد انتقام کشیدن در هر جا 
اتفاق افتد. کوتاهی نباید کرد. اسکندرخان بعد از اتمام 
این سخنان تنگ اسب را احتیاطاً کشید. براسب سوار  
و نیزه‌ی خود را ربود و یک‌تنه به قصد کشتن آزاد‌خان، 
بر قلب چهل هزار ســپاه زد. تیپ آزادخان را در نظر 
آورده مرکب را گرم عنان نمود و خود را به میان تیپ 

آزاد خان رسانید.
خان افغان و متابعان به تصور نمودند که این سوار را 
کریم‌خان برای خواستن امان فرستاده است. همگی 
کوچه دادن )راه باز کردند( اســکندرخان به نزدیک 
رسید، سواری از سرکردگان افغان که نزدیک آزادخان 
قرار داشــت، او را آزادخان پنداشته نیزه را به تهی‌گاه  
وی نواخت که از طرف دیگر سر بر آورد. سوار مذکور 
از اسب غلتیده روانه‌ی دیار عدم گردید. سواران او را از 

چهار طرف  در میان گرفتند. 
اسکندرخان از میان آن جماعت خود را بیرون انداخت  
ســواران افغان از دیدن آن همه تهور و شجاعت که  
کسی با او مقابله نشده، او را هدف گلوله تفنگ قرار 

دادند.
چهار گلوله به او و اسبش شلیک کردند که با زحمت  
نیم‌جــان خود را به کریم‌خان رســانید. از دور آواز بر 
آورده، گفت که من شخصی را در میان تیپ سوران 
آزادخان از اسب غلتانیدم ؛ اگر آزادخان بود، کار بر مراد 
است و اگر دیگریست، سودی  در جنگ نیست، فکر 

کار خود بکن.
 همین سخن را گفته از اسب  درغلتتید و جان به جان 

آفرین تسلیم نمود.
کریم‌خان که این حال را دید گریبان بی‌طاقتی را چاک 
نمود و نعش اسکندرخان برادر شجاع و دلاورش را با 
هزار اندوه به‌خاک سپرد و به سبب تعداد و  قلت لشکر 
خود به سخنان اسکندر عمل نمود، بامعدودی عطف 
عنان نموده، به سمت »کندمان« )گندمان دهستانی 
اســت از بخش بروجن شهرستان شهرکرد اصفهان، 

فرهنگ معین( فرار نمود.

ادامه دارد...

یادداشتبازتاب
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یادداشتیادداشت برگی از تاریخبرگی از تاریخ‌

قاطعیت فقط
 برای مردم

در ایران همه طرفدار اصلاحات اقتصادی‌اند؛ البته تا 
لحظه‌ای که باید تصمیم بگیرند و مسئولیتش را 
بپذیرند. پشت درهای بسته از ناترازی انرژی، کسری 
بودجه، ارز چندنرخی و یارانه‌های ناعادلانه می‌گویند، 
اما با نخستین واکنش اجتماعی، مسابقه تکذیب 

آغاز می‌شود.
بنزین نمونه‌ی روشنی است. سال‌ها از مصرف بالا 
گلایه کرده‌ایم، اما صنعت خودرو را در انحصار نگه 
محدود  را  کم‌مصرف  خودروهای  ورود  داشته‌ایم، 
کرده‌ایم و حمل‌ونقل عمومی مناسبی نساخته‌ایم. 
حالا که منابع کم آمده، از مردم می‌خواهیم هزینه‌ي 

همه این ناکارآمدی‌ها را بپردازند.
نیست؛ سیاست‌گذار  مسئله فقط کمبود شجاعت 
در برابر صاحبان رانت محتاط است و هنگام انتقال 
هزینه به مردم، ناگهان قاطع می‌شود. اصلاح واقعی 
یعنی تصمیمی منصفانه، برنامه‌ریزی‌شده و همراه 
اداره  سخن‌رانی  با  اقتصاد  مسئولیت.  پذیرش  با 
نمی‌رود.  میان  از  تکذیبیه  با  ناترازی  و  نمی‌شود 
و  محدودتر  را  کشور  انتخاب‌های  تعلل،  روز  هر 

صورت‌حساب نهایی مردم را سنگین‌تر می‌کند.
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بن‌بست در خیابان ساحلی!
ورزشِ لرستان  روی موج حواشی 

عباس دارایی

زبان تصویر و اسطوره در شعر مجتبی ایمانی
دکتر شیرزاد بسطامی

مراد محمودی‌چگنی

   آگهی 

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان‌های فاقد سند رسمی 
خرم‌آباد-ســری  شهرســتان 

)1,376( جمعی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی 
املاک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی خرم‌آباد  
مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بلامعارض 
آنان محــرز و رای لازم صــادر گردیده جهت 
اطلاع عموم به شــرح ذیل  در دو نوبت آگهی 
می‌گردد. در صورتی که هرکس نسبت به صدور 
ســند مالکیت به‌نام متقاضیان اعتراض داشته 
باشــد می‌تواند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به 
مــدت دو ماه  اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت 
اسناد و املاک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مــدت یک‌ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خودرا به مراجــع محترم قضایی 
تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصــل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 

می‌نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست.

تاریخ انتشــار نوبــت اول: )1405/06/01 (    
نوبت دوم: )1405/06/16 (    

1- تقاضای »اقای محمدتقی کاظمی بلند« 
فرزند »محمدعلی« نسبت به »شش‌دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی« به‌مساحت »4016.53« 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »1729« 
فرعــی از »24« اصلــی واقــع در بخش »2« 

خروجی از مالکیت مالک اولیه »پیرولی پاپی«
 2- تقاضــای »خانم هانیــه برزوپور« فرزند 
»محمدجعفر« نســبت به »شش‌دانگ یک‌باب 
ســاختمان« به‌مســاحت »133.46« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شــماره »6096« فرعی 
از »5« اصلی واقــع در بخش »4«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »سیدمحمد موسوی«
3- تقاضــای »اقای رحیم مهرابی محمدی« 
فرزند »شریف« نسبت به »شش‌دانگ یک‌باب 
ســاختمان« به‌مســاحت »316.09« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شــماره »6097« فرعی 
از »5« اصلی واقــع در بخش »4«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه » سیدمحمد موسوی«
4 - تقاضای »اقای بهــزاد دریکوند« فرزند 
»مصطفی« نســبت به »شــش‌دانگ یک‌باب 
ســاختمان« به‌مســاحت »57.91« مترمربــع 

مجزی شده از پلاک شماره »4004« فرعی از 
»41« اصلی واقع در بخــش »2«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »سیدشیرخدا حسینی«
5 - تقاضای »اقــای نوراله درگاه پور درئی« 
فرزند »صیدعلی« نســبت به »شش‌دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی« به‌مساحت »2909.55« 
مترمربع مجزی شــده از پلاک شــماره »61« 
فرعــی از »62« اصلــی واقــع در بخش »4«  
خروجی از مالکیت مالــک اولیه »مرصع درگاه 

پور درئی«
6- تقاضــای »اقــای علی ســهراب نژاد« 
فرزند »فتحعلی« نســبت به »شش‌دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی« به‌مساحت »1975.31« 
مترمربع مجزی شــده از پلاک شــماره »45« 
فرعــی از »62« اصلــی واقــع در بخش »4« 
خروجی از مالکیت مالــک اولیه »مرصع درگاه 

پور درئی«
7 - تقاضای »اقای یحیــی موحدی صدر« 
فرزند »جان رضا« نســبت به »شش‌دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی« به‌مساحت »6375.02« 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »7« فرعی 
از »7« اصلی واقــع در بخش »6«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »صیدوالی قدمی«
8 - تقاضای »اقای حمیدرضا حاتمی« فرزند 
»علیرضا« نسبت به »شــش‌دانگ یک قطعه 

زمین مزروعــی«   به‌مســاحت »6761.46« 
مترمربع مجزی شــده از پلاک شــماره »26« 
فرعــی از »43« اصلــی واقــع در بخش »6«  
خروجی از مالکیت مالک اولیه »علیرضا حاتمی«
9 - تقاضای »اقای سیدشمس الدین رحیمی 
پــور« فرزند »سیدمحمدحســین« نســبت به 
»شــش‌دانگ یک قطعه باغ بــا بنای احداثی«  
به‌مساحت »1473.93« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »178« فرعی از »80« اصلی واقع 
در بخــش »9«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»شامحمد پاپی«
10- تقاضای »آقای حسین فیروز پور« فرزند 
»میرحســین« نسبت به »ســه دانگ مشاع از 
شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی«و »خانم 
فروزان قاسمی نیائی« فرزند »علیرضا« نسبت به 
»سه دانگ مشاع از شش‌دانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی« به‌مســاحت »9026.65« مترمربع 
مجزی شــده از پلاک شــماره »664« فرعی 
از »33« اصلــی واقع در بخــش »2« خروجی 
از مالکیــت مالک اولیه »علیرضا قاســمی«   / 

شناسه‌ی آگهی: 2257270

فرشاد بازوندی‌نژاد- رییس اداره‌ی 
ثبت اسناد و املاک خرم‌آباد

علی گودرزیان

دکترحسین سلاح‌ورزی

شعر



خانه‌‌ی
 آن‌سوی مه

 

*برای استاد نصرت‌الله مسعودی

جهان کوچک‌تر از آن است
که برای دوست داشتن 

دنبال واژه بگردی
نمی‌دانم،

عاقبت شعر 
مرا در کدام کوچه بن بست 

تنها می‌گذارد 
و تو را...

نه دیگر این کلمات هم
دلم را خوش نمی‌کنند

وقتی از تو دلم می‌گیرد 
کاظم، که نه

دلم برای همه شاعران می‌سوزد
بی خود »هم بازی«

این واژه‌ها شده‌ای
لعنت به این باتری

که اگر نباشد
راستی قلب تو 

در کدام اتاق می‌تپد؟
که من سرگردان 

کنار تخت شماره هفت
دنبال تو که نه

سراغ خودم می‌گردم!
»نصرت« 

من معشوقه‌ای دارم
که شناسنامه‌اش دست اوست

و تو معشوقه‌ای داری 
که من برگ برگ 

شناسنامه‌اش را 
در شعرهایم ثبت کرده‌ام

ما که دیوانه نبودیم 
آن‌طور هم که بخواهی عاقل نبودیم

دیر است 
می‌خواهم بروم

به انتهای کوچه یک بن‌بست
که خانه دوست

و خانه‌ی من در آن‌سوی مه
که تو چنین »شمایل می‌گردانی«

و به دنبالش 
آدرس‌های که نداشته بودی

از رهگذرانی که
لبخند بر لبانشان خشکیده 

می‌پرسی
بگذار با لبان تو بخوانم

ترانه تلخی که قلب تو را شکست 
سینه مرا شکافته 

و پیاله پیاله 
اندوه که چه عرض کنم

بغضی است که در گلوی مادرم 
شکوه زده است

بیا برویم
من، تو و »کاظم«1

و هر کس که دوستش داری
و تو 

با رویاهای کودکی ات 
به مردانی که در اتاق مجاور 

مثل گرگ زوزه می‌کشند
لبخند بزن

همین کافی است.

پی نوشت:
1- کاظم علی‌پور، شاعر و منتقد ادبی 
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شعرشعر ‌یادداشتیادداشت گفت‌وگو      

تأملی بر مرزهای 
ادب در فضای 

مجازی

هر محیطی، رفتار متناســب با خود را می‌طلبد. 
در کوچه و بازار، در مجلس و محفل، نشانه‌های 
آشکار و ناپیدایی وجود دارند که بی‌آنکه آموزش 
رســمی دیده باشیم، شــیوه گفتار و رفتارمان را 
تنظیم می‌کنند. اما فضای مجازی، این گســتره 
بی‌مرز و متفاوت، بســیاری از آن نشانه‌ها را از ما 
گرفته اســت؛ و در این خلأ، گاه زبان آسان‌تر از 
آنچه تصور می‌کنیم از مرزهای ادب عبور می‌کند 
و ناســزا، بی‌آنکه صاحبش را شــرمنده کند، بر 

صفحه نمایش می‌نشیند.
»هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد«؛ گویی 
زبان نیز، همچون رفتــار، از محیطی که در آن 

شکل می‌گیرد تأثیر می‌پذیرد.
جغرافیای رفتــاری به ما یــادآوری می‌کند که 
انسان، رفتار خود را با محیط پیرامونش هماهنگ 
می‌کند. در یک مجلس رسمی، ناخودآگاه آرام‌تر 
سخن می‌گوییم، واژه‌ها را سنجیده‌تر برمی‌گزینیم 
و بیشتر مراقب لحن خود هستیم؛ چراکه معماری 
فضا، چیدمان، فاصله‌هــا و بیش از همه حضور 
دیگران، مرزهای رفتاری ما را به یادمان می‌آورند.
در واقع، دیگری فقط شنونده سخنان ما نیست؛ 
حضور او خود بخشــی از ســازوکار تنظیم رفتار 

ماست.
اما فضای مجازی بســیاری از این نشــانه‌ها را 
کم‌رنگ کرده است. اینجا فاصله فیزیکی معنای 
پیشین خود را ندارد، نگاه مستقیم دیگری همیشه 
حاضر نیســت و چهره و هویت واقعی افراد نیز 
الزاماً آشکار نیست. در چنین محیطی، بخشی از 
سازوکارهای اجتماعی که در زندگی روزمره رفتار 
ما را تنظیم می‌کنند، تضعیف می‌شوند و زبان گاه، 
بی‌آنکه با پیامدی فوری و ملموس روبه‌رو شود، 

از مرزهای ادب فراتر می‌رود.
در ایران‌زمیــن، ادب صرفــاً یک فضیلت فردی 
و انتزاعی نبوده؛ بخشــی از فرهنگ همزیستی 
و همنشینی بوده است. انســان ایرانی در خانه، 
بازار، مدرسه و مجلس، برای سخن گفتن و رفتار 
کردن آدابی می‌شناخت؛ زیرا هر محیطی حرمتی 
داشــت و هر حرمت، زبان و رفتاری متناسب با 

خود می‌طلبید.
به این معنا، جغرافیای زندگی روزمره، خود بخشی 

از قواعد رفتار اجتماعی را به ما می‌آموخت.
اما شــبکه‌های اجتماعی بســیاری از مرزهای 
آشــنای زندگی اجتماعی را درهم ریخته‌اند. در 
یک گروه یا تالار مجازی، ممکن است هم‌زمان 
با استاد، دوست، همکار، خویشاوند و فردی کاملًا 
ناشــناس ســخن بگوییم؛ بی‌آنکه تفاوت میان 
این موقعیت‌هــا و روابط، مانند زندگی واقعی، در 

رفتارمان دیده شود.
گویــی فاصله‌هــا از میان رفته‌انــد و مرز میان 

موقعیت‌های مختلف کم‌رنگ شده است.
این یکسان‌شدن فضاها، اگر با مسئولیت‌پذیری 
همراه نباشــد، می‌تواند به یکسان‌شدن زبان نیز 
بینجامد؛ زبانی که در آن، مرز میان نقد و توهین، 
اعتراض و ناســزا، و صراحت و بی‌ادبی، هر روز 

باریک‌تر می‌شود.
گمنامی و فاصله از هویت واقعی نیز می‌تواند این 
وضعیت را تشــدید کند. وقتی چهره مخاطب را 
نمی‌بینیم و احتمال مواجهه مســتقیم با او اندک 
است، بخشی از احساس مسئولیت اجتماعی نیز 

ممکن است فروکش کند.
در زندگی واقعی، نگاه همسایه، مشتری، همکار 
یا حاضران در یک مجلس، گاه دیواری نامرئی در 
برابر بی‌ادبی ایجاد می‌کند؛ اما در فضای مجازی، 

بسیاری از این دیوارهای نامرئی فرو ریخته‌اند.
مســئله اما فقط به رفتار فردی محدود نمی‌شود. 

خطر بزرگ‌تر، عادی‌شدن بی‌ادبی است.

رفتاری که بارها و بارها در یک محیط تکرار شود، 
به‌تدریج حساســیت ما را نسبت به خود کاهش 
می‌دهد و ممکن اســت از »رفتــاری ناهنجار« 
به »رفتاری عادی« تبدیل شــود. وقتی توهین 
و دشــنام هر روز در برابر چشــم ما تکرار شوند، 
شاید دیگر مانند گذشته آن‌ها را زشت و نامتناسب 

ندانیم.
و مسئله از همین‌جا جدی‌تر می‌شود: فرد نه‌تنها 
در معرض یک فضای ناسالم قرار می‌گیرد، بلکه 
ممکن است به‌تدریج همان رفتار را بازتولید کند.

فضای مجازی، در چنین شرایطی، به‌جای آن‌که 
میدان گفت‌وگو باشد، می‌تواند به محیطی تبدیل 
شود که در آن، بی‌ادبی نه‌فقط دیده، بلکه آموخته 

و بازتولید می‌شود.
راه برون‌رفت، البته، فقط بــه پرهیز از واژه‌های 
نامناسب یا افزودن محدودیت‌های فنی خلاصه 
نمی‌شــود؛ مســئله، عمیق‌تر از این‌هاست. باید 
»حس تعلق« و، مهم‌تر از آن، »حس مسئولیت« 

را به فضای مجازی بازگردانیم.
فضای مجــازی، هرچند از جنــس محیط‌های 
آشنای زندگی روزمره نیســت، اما انسان در آن 
رابطه برقرار می‌کند، تجربه می‌اندوزد، احســاس 

می‌کند و معنا می‌آفریند. 
ادامه در صفحه‌ی آخر

     علی جودکی

مدیرکل امورمالیاتی لرستان: 

طرح »نشان‌دار کردن مالیات« یکی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی کشور است 
 مالیات مردم، سرمایه‌ای برای توسعه‌ی لرستان

اشاره: 
در سال‌های اخیر، شفافیت در هزینه‌کرد مالیات و 
پیوند دادن آن با نیازهای واقعی استان، به یکی از 
مطالبات جدی مردم و فعالان اقتصادی بدل شده 
است. طرح »نشان‌دار کردن مالیات« نیز با همین 
رویکرد، تلاش دارد آثــار پرداخت مالیات را برای 
مؤدیان ملموس‌تر کند و بخشــی از منابع مالیاتی 
را به پروژه‌های اولویت‌دار لرســتان پیوند بزند. در 
همین زمینه، با مدیرکل امور مالیاتی لرستان درباره 
روند اجرای این طرح، دستاوردهای آن و پروژه‌های 
پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ گفت‌وگو کرده‌ایم.

* آقــای کرماجانی، اگر بخواهیم گفت‌وگو 
را با یک پرســش کلی آغــاز کنیم، طرح 
»نشــان‌دار کردن مالیات« امــروز در چه 

جایگاهی قرار دارد؟
- طــرح »نشــان‌دار کــردن مالیــات« یکی از 
برنامه‌های مهم نظام مالیاتی کشور برای حرکت به 
سمت شفافیت، مشارکت مؤدیان و ملموس کردن 
آثار پرداخت مالیات است. در این طرح تلاش شده 
رابطــه میان مالیات پرداختی مــردم و پروژه‌های 

عمرانی و خدماتی برای مؤدیان روشن‌تر شود.
به بیان ســاده، مؤدی مالیاتی دیگر صرفاً نمی‌داند 
که مالیات پرداخت کرده است؛ بلکه می‌تواند ببیند 
بخشــی از این منابع در چه پــروژه‌ای و برای چه 
هدفی هزینه می‌شــود. این موضوع از نظر ما یک 
تحول مهــم در فرهنگ مالیاتی و افزایش اعتماد 

عمومی است.

* اگر بخواهیم عملکرد طرح را با سال‌های 
گذشته مقایسه کنیم، چه روندی را شاهد 

بوده‌ایم؟
- روند اجرای طرح در لرســتان نشان می‌دهد که 
این ظرفیت در حال توســعه و اثرگذاری بیشــتر 
اســت. در ســال ۱۴۰۳، تعداد ۳۵ پروژه در استان 
هدف‌گذاری شــد و مجموع اعتبار مورد نیاز این 
پروژه‌ها حدود ۴۷۷ میلیارد تومان بود. با مشارکت 
۵ هــزار و ۳۲۸ مؤدی مالیاتی، حدود ۱۵۱ میلیارد 
تومان، معادل ۳۱ درصد اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها از 

محل مالیات‌های نشان‌دار تأمین شد.
در ســال ۱۴۰۴ نیز ۳۵ پروژه در دســتور کار قرار 
گرفت و مجموع اعتبارات این پروژه‌ها به بیش از 
۴۸۷ میلیارد تومان رســید. نکته قابل توجه اینکه 
ســهم پروژه‌های آموزشی در ســال ۱۴۰۴ بسیار 
پررنگ‌تر شد و ۲۱ پروژه در حوزه ساخت و توسعه 
مدارس با اعتباری حــدود ۱۱۷ میلیارد تومان در 

فهرست طرح قرار گرفت.
اما در ســال ۱۴۰۵، دامنه و حجم اعتبارات طرح 
در لرســتان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. 
برای پروژه‌های ملی واقع در اســتان بیش از ۵۳۵ 
میلیارد تومان و برای پروژه‌های استانی حدود ۱۷۶ 
میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که مجموع این 

دو بخش به بیش از ۷۱۱ میلیارد تومان می‌رسد.
این روند نشان می‌دهد که طرح از یک تجربه اولیه 
در حال تبدیل شــدن به یک ظرفیت جدی برای 

تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار استان است.

* یعنی می‌توان گفت طرح در سال ۱۴۰۵ 
نسبت به ســال‌های گذشته از نظر اعتبار 

رشد قابل توجهی داشته است؟
- بله. اگر فقط به ارقام نگاه کنیم، در سال ۱۴۰۳ 
حدود ۴۷۷ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها 
مطرح بود، در ســال ۱۴۰۴ ایــن رقم به بیش از 
۴۸۷ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۵، مجموع 
اعتبارات پیش‌بینی‌شــده برای پروژه‌های ملی و 

استانی مشــمول طرح در لرستان به بیش از ۷۱۱ 
میلیارد تومان رسیده است.

البته مهم‌تر از افزایش عددی اعتبارات، گسترش 
تنوع پروژه‌هــا و افزایش نقش مؤدیان در انتخاب 
محل مصرف مالیات اســت. هدف این است که 
مردم احســاس کنند مالیاتی که پرداخت می‌کنند 
مســتقیماً می‌تواند در حل بخشــی از مســائل و 

نیازهای استان نقش داشته باشد.

* در ســال ۱۴۰۵ چــه پروژه‌هایی برای 
انتخاب مؤدیان در نظر گرفته شده است؟

- پروژه‌های امســال طیف گسترده‌ای از نیازهای 
اســتان را پوشــش می‌دهند. در حــوزه آموزش 
و پــرورش، پروژه‌های متعددی بــرای احداث و 
تکمیل مدارس در شهرستان‌های مختلف لرستان 

پیش‌بینی شده است.
در حوزه آموزش عالی، پروژه‌هایی از جمله تکمیل 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی و خوابگاه دانشگاه 
آیت‌الله بروجردی در فهرست قرار دارد. در بخش 
بهداشــت و درمان نیز پروژه‌های توسعه و تکمیل 

مراکز بهداشتی و درمانی پیش‌بینی شده است.
همچنیــن در حــوزه راه، پروژه‌هــای احداث و 
توســعه راه‌های روستایی، در حوزه آب و فاضلاب 
پروژه‌های مربــوط به رفع تنــش آبی و تکمیل 
زیرساخت‌های فاضلاب، در حوزه ارتباطات توسعه 
زیرساخت‌های ارتباطی و در حوزه میراث فرهنگی 
نیز پروژه‌هایی مانند ساماندهی قلعه فلک‌الافلاک 

و دره خرم‌آباد در نظر گرفته شده است.
بنابراین مؤدیان بــا مجموعه‌ای متنوع از پروژه‌ها 
مواجه هستند و می‌توانند در چارچوب ضوابط، پروژه 

موردنظر خود را انتخاب کنند.

* یکــی از نکات قابل توجه در مقایســه 
سال‌های گذشــته، افزایش توجه به حوزه 

آموزش است. چرا؟
مهم‌تریــن  از  یکــی  پــرورش  و  آمــوزش   -
زیرساخت‌های توســعه هر جامعه است. در سال 
۱۴۰۳ از مجمــوع ۳۵ پــروژه، ۲۱ پروژه در حوزه 
آموزش و پرورش قرار داشــت. در سال ۱۴۰۴ نیز 
همین تعــداد پروژه آموزشــی در میان طرح‌های 
نشــان‌دار قرار گرفت و حدود ۱۱۷ میلیارد تومان 

برای آنها پیش‌بینی شد.
این موضوع نشــان می‌دهد که توسعه فضاهای 
آموزشــی یکی از اولویت‌های مهم استان است. 
وقتی مالیات مردم به ساخت یک مدرسه اختصاص 
پیدا می‌کند، در واقع منابع مالیاتی به ســرمایه‌ای 
تبدیل می‌شود که سال‌های طولانی مورد استفاده 

دانش‌آموزان و خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.

* ســال ۱۴۰۵ از نظر تنوع پروژه‌ها چه 
ویژگی متفاوتی دارد؟

- در ســال جاری تلاش شده پروژه‌ها متناسب با 
نیازهای مختلف اســتان انتخاب شوند. علاوه بر 
مــدارس، پروژه‌های بهداشــت و درمان، راه‌های 
روســتایی، آب و فاضلاب، آموزش عالی، میراث 
فرهنگی، ارتباطــات، صنعت و معدن و حوزه‌های 

قضایی و امنیتی نیز در فهرست قرار گرفته‌اند.
این تنــوع اهمیت زیادی دارد، چون همه نیازهای 
توسعه‌ای یک استان فقط به یک حوزه‌ی محدود 
نمی‌شــود. مؤدی می‌تواند متناســب با اولویت و 
دغدغه خود، در مسیر اجرای پروژه‌ای مشارکت کند 

که برای مردم یک منطقه اهمیت بیشتری دارد.

* در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵ هزار مؤدی در 
این مشارکت چه  طرح مشارکت داشتند. 

پیامی برای شما دارد؟
- مشــارکت ۵ هزار و ۳۲۸ مؤدی در سال ۱۴۰۳ 
نشــان داد که مردم و فعالان اقتصادی استان از 
چنین ظرفیتی اســتقبال می‌کنند. این مشارکت 
برای ما فقط یک عدد نیســت؛ نشانه‌ای از اعتماد 
مؤدیان به این فرآیند و علاقه آنها به مشاهده نتیجه 

پرداخت مالیات است.
هرچه مردم بیشتر بدانند مالیات چگونه و در کجا 
هزینه می‌شود، طبیعتاً زمینه برای تقویت فرهنگ 
مالیاتی و افزایش اعتماد متقابل میان مردم و نظام 

مالیاتی نیز بیشتر خواهد شد.

* برخی مؤدیان ممکن است بگویند »من 
مالیاتم را پرداخت می‌کنم، اما نمی‌دانم چه 
اتفاقی برای آن می‌افتد.« طرح نشــان‌دار 

کردن چه پاسخی به این دغدغه می‌دهد؟
-اتفاقاً یکی از اهداف اصلی طرح همین است. ما 
می‌خواهیــم این تصور که مالیات وارد یک چرخه 
نامشــخص می‌شــود و مردم دیگر اثــری از آن 

نمی‌بینند، کاهش پیدا کند.
وقتی مؤدی یک پروژه مشخص را انتخاب می‌کند، 
می‌تواند ارتباط میان پرداخت مالیات و اجرای یک 
پــروژه واقعی را بهتر درک کند. این همان چیزی 
اســت که از آن به‌عنوان ملموس‌سازی مالیات یاد 

می‌کنیم.

* آیا مشارکت در این طرح برای مؤدی فقط 
یک اقدام مالیاتی است یا ابعاد اجتماعی هم 

دارد؟
- قطعاً ابعاد اجتماعی بسیار مهمی دارد. یک فعال 
اقتصادی با انتخاب یک پروژه آموزشی، درمانی یا 
راه روستایی در واقع بخشی از مسئولیت اجتماعی 

خود را نیز ایفا می‌کند.
به همین دلیــل معتقدیم طرح نشــان‌دار کردن 
مالیات می‌توانــد حلقه ارتباطی میان مؤدی، نظام 
مالیاتی و توسعه منطقه‌ای باشد. اینجا مؤدی صرفاً 
پرداخت‌کننده مالیات نیست، بلکه در آبادانی محل 

زندگی خود مشارکت می‌کند.

* آیا مردم می‌توانند آثار طرح را در زندگی 
روزمره خود مشاهده کنند؟

-بله، و این دقیقاً نقطه قوت طرح است. وقتی یک 
مدرسه تکمیل می‌شود، دانش‌آموزان از آن استفاده 
می‌کنند؛ وقتی یک راه روســتایی احداث می‌شود، 
رفت‌وآمد مردم تسهیل می‌شود؛ وقتی یک مرکز 
درمانی توســعه پیدا می‌کند، خدمات سلامت در 

دسترس مردم قرار می‌گیرد.
هدف ما این اســت که مردم بتوانند این زنجیره را 
ببینند: پرداخت مالیات، انتخاب پروژه، تأمین اعتبار 

و در نهایت اجرای پروژه.

اگر بخواهیم مشخص  آقای کرماجانی،   *
و عینی برای مردم توضیح دهیم، در سال 
۱۴۰۵ چه پروژه‌هایی در لرستان در قالب 
طرح نشان‌دار کردن مالیات قرار گرفته‌اند 
و مردم می‌توانند مالیــات خود را به آن‌ها 

اختصاص دهند؟
-در ســال ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم و 
اولویت‌دار استان در حوزه‌های مختلف در فهرست 
طرح نشان‌دار کردن مالیات قرار گرفته‌اند که مردم 
و مؤدیان می‌توانند با انتخاب آن‌ها، در تأمین مالی 

و تکمیل این پروژه‌ها مشارکت کنند.
در حوزه‌ی آموزش و پــرورش، پروژه‌هایی مانند 
تکمیل مدرســه ۹ کلاســه تنگ علی پل‌دختر، 
تکمیل مدرسه جلال آل‌احمد، تخریب و بازسازی 
مدرسه ۱۸ کلاســه توحید الشتر، تکمیل مدارس 
یک‌کلاســه در ازنا و الیگودرز، احــداث مدارس 
در بروجــرد، معمولان، چگنی، دلفان، سلســله و 
کوهدشت، تکمیل مدرسه ۱۸ کلاسه تیزهوشان 
خرم‌آباد، تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه الشتر، تخریب 
و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه شهید مجید بهاروند 
خرم‌آباد و تکمیل استخر اشترینان در فهرست قرار 

گرفته‌اند.
در حوزه‌ی آمــوزش عالی نیز احــداث و تجهیز 
دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آیت‌الله 
بروجردی و مطالعه و احداث خوابگاه دانشجویان 

از جمله پروژه‌های قابل انتخاب هستند.
در بخش بهداشــت و درمان، پروژه‌هایی همچون 
احداث مرکز بهداشــتی درمانی شــهری شهید 
نصرالهــی بروجرد و توســعه اورژانــس هوایی 

پیش‌بینی شده است.
در حــوزه‌ی راه و حمل‌ونقل، علاوه بر پروژه‌های 
احداث و توسعه راه‌های روستایی در شهرستان‌های 
الیگودرز، بروجرد، خرم‌آباد، دورود، دلفان، کوهدشت، 
پلدختر، سلسله، ازنا، چگنی، رومشکان و معمولان، 
پروژه دم‌زانوگــه ـ کوهدشــت ـ خرم‌آباد نیز در 

فهرست پروژه‌های ملی قرار دارد.
در حوزه آب و فاضلاب نیــز پروژه‌هایی از جمله 
ارتقای تأسیسات تصفیه‌خانه آب، تأمین آب شرب 
و تکمیل راه عشایری، احداث تصفیه‌خانه فاضلاب 
شــهر کوهدشــت و رفع تنش آبی شهر الیگودرز 
پیش‌بینی شده است. هم‌چنین در حوزه‌ی میراث 
فرهنگی و گردشــگری، پروژه مجموعه تاریخی 
فرهنگی قلعــه فلک‌الافلاک و دره‌ی خرم‌آباد، در 
حوزه‌ی عشــایری تأمین آب شرب و تکمیل راه 

عشایری      
      ادامه در صفحه‌ی آخر
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آگهی

آگهــی قانــون تعییــن تکلیف 
سند  فاقد  ساختمان‌های  و  اراضی 
خرم‌آباد-سری  شهرستان  رسمی 

)1,366( جمعی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، 
املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی خرم‌آباد  مورد 
رســیدگی و تصرفات مالکانه و بلامعارض آنان 
محــرز و رای لازم صــادر گردیده جهت اطلاع 
عموم به شرح ذیل  در دو نوبت آگهی می‌گردد. 
در صورتی که هرکس نســبت به صدور ســند 
مالکیت به‌نام متقاضیان اعتراض داشــته باشــد 
می‌تواند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اســناد 
واملاک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک‌ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا بــه مراجع محترم قضایی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل 
نمایــد، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره‌ی ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می‌نماید و صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعــه متضرر به دادگاه 

نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: )1405/06/01 (    

نوبت دوم: )1405/06/16 (    
1- تقاضای »جواد محمدپور« فرزند »ابراهیم« 
نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی« 
به‌مســاحت »10000.00« مترمربع مجزی شده 
از پلاک شماره »4195« فرعی از »50« اصلی 
واقع در بخش »4« خروجــی از مالکیت مالک 

اولیه »خودمتقاضی«
 2- تقاضــای »طاهــره کاظمــی« فرزنــد 
»اسدبگ« نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه باغ« 
به‌مساحت »2050.81« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »265« فرعی از »17« اصلی واقع 
در بخــش »4«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»مرادعلی نوری«
3- تقاضــای »میربزرگ یوســفی محمدی« 
فرزند »صیدقاســم« نسبت به »شش‌دانگ یک 
به‌مســاحت »890.91«  قطعه زمین مزروعی« 
مترمربع مجزی شــده از پلاک شــماره »46« 
فرعــی از »62« اصلــی واقــع در بخش »4«  
خروجی از مالکیت مالک اولیه » ترکی اسماعیلی 

احمدی«
4 - تقاضای »محمدرضــا زرین زاده« فرزند 
»غلامرضا« نســبت به »شش‌دانگ یک قطعه 
زمیــن مزروعــی« به‌مســاحت »21662.84« 
مترمربع مجزی شــده از پلاک شماره »1469« 
فرعی از »7« اصلی واقع در بخش »2«  خروجی 

از مالکیت مالک اولیه »عالی مارخور«

5 - تقاضــای »کــرم خدا محمــدی« فرزند 
»ایمان« نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی« به‌مســاحت »1564.00« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شــماره »253« فرعی از 
»29« اصلــی واقع در بخــش »4«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »رحیم محمدی ریمله«
6- تقاضــای »کــرم خدا محمــدی« فرزند 
»ایمان« نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی« به‌مســاحت »2807.85« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شــماره »254« فرعی از 
»29« اصلــی واقع در بخــش »4« خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »رحیم محمدی ریمله«
7 - تقاضــای »کــرم خدا محمــدی« فرزند 
»ایمان« نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی« به‌مســاحت »1621.76« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شــماره »252« فرعی از 
»29« اصلــی واقع در بخــش »4«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »رحیم محمدی ریمله«
8 - تقاضای »میربزرگ یوســفی محمدی« 
فرزند »صیدقاســم« نسبت به »شش‌دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی«   به‌مســاحت »601.37« 
مترمربع مجزی شــده از پلاک شــماره »47« 
فرعــی از »62« اصلــی واقــع در بخش »4«  
خروجی از مالکیت مالک اولیه »ترکی اسماعیلی 

احمدی«
9 - تقاضای »مجید باقــری« فرزند »مراد« 

نسبت به »سه دانگ مشاع از شش‌دانگ یکباب 
ساختمان« و »زهرا ســپه وند« فرزند »شمس 
اله« نسبت به »ســه دانگ مشاع از شش‌دانگ 
یکبــاب ســاختمان« به‌مســاحت »120.05« 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »22216« 
فرعــی از »2091« اصلــی واقع در بخش »1«  
خروجی از مالکیت مالک اولیه »روح اله والیزاده 

اصلانی«
10- تقاضای »امیدعلی احســانی مهر« فرزند 
»خوردعلی« نســبت به »یک و نیم‌دانگ مشاع 
از شــش‌دانگ یــک قطعه زمیــن مزروعی«و 
»رحمان مهرزادی« فرزند »خوردعلی« نســبت 
به »یک و نیم دانگ مشــاع از شش‌دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی«و »محمدعلی مهرزادی« 
فرزند »خوردعلی« نســبت به »یک و نیم دانگ 
مشاع از شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی«و 
»علی مهرزادی« فرزند »خوردعلی« نســبت به 
»یک و نیم دانگ مشاع از شش‌دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی« به‌مساحت »6096.41« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شــماره »679« فرعی از 
»33« اصلــی واقع در بخــش »2« خروجی از 
مالکیت مالــک اولیه »خوردعلی ســگوند«   / 
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فرشاد بازوندی‌نژاد
 رییس اداره‌ی ثبت اسناد و املاک 

خرم‌آباد

دکترعبدالرضا شهبازی

رسانه‌ها؛ بازوی 
فرهنگ‌سازی اهدای خون 

در لرستان هستند
مدیرکل انتقال خون اســتان لرســتان، در آیین 
تجلیل از خبرنگاران که ظهر امــروز )۳۱ امرداد(
در تالار افلاک خرم‌آباد برگزار شــد، با قدردانی از 
نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ اهدای خون، گفت 
رسانه می‌تواند با یک خبر یا گزارش، حتا یک نفر 

را به اهدای خون ترغیب کند.
دکتر علی سوری، با اشاره به جایگاه برتر لرستان 
در برخی شــاخص‌های انتقال خون، رسانه‌ها را از 
همراهان اصلی این مجموعه در شــرایط عادی 
و بحرانی دانســت و تأکید کرد که هر واحد خون 
اهدایی می‌تواند جان سه نفر را نجات دهد و به سه 

خانواده امید ببخشد.
مدیرکل انتقال خون لرســتان هم‌چنین با بیان 
این‌که نجات جان انسان‌ها فقط به پزشکان محدود 
نیست، افزود:»هر فردی با اهدای خون می‌تواند در 

این مسیر انسانی نقش‌آفرین باشد.«
ســوری در پایــان بــا آرزوی ســامت برای 
خبرنــگاران و خانواده‌های آنــان، از تلاش‌های 
رسانه‌ای در پوشــش موضوعات مرتبط با انتقال 

خون و فرهنگ‌سازی اجتماعی قدردانی کرد.

خبر


